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محمدحسنحسيني

تصویرگر:
شيواقاضی صبـحِ 

دٍ  وَ آلِ مُحَمد وَعَجِّل فَرَجَهُم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قوقولي قوقو خروس
مي دهد ندا :

»صبح زندگي به خیر«
در تنفس زلال صبح اگر چه رنگي از شروع روز 

هست
لابه لای شاخه ها و كنج ها و سايه ها 

تكه هاي شب هنوز هست
كار گردش زمین همیشه بر همین روال 

 پیش مي رود
شب در ابتدا 

 جاي خويش را به روز مي دهد
و در انتها 

 روز جاي خويش را به شب
بعد هركدام

نه به قدر لحظه اي عقب
نه به قدر لحظه اي جلو به جای خويش مي روند

از ازل
تا ابد 

رود نو به نو شدن همیشه جاري است
آفريده های آفريدگار

پا به پاي رود پیش مي روند

زندگیصبـحِ زندگی
همنشینیرنگها

پس از اینکه قطعه های رنگارنگ کاشی 
تراش خوردند، کاشی تراشان آن هـا را مانند  
جورچین کنار هـم می چینند تـا گـل ها و 
اسلیمی ها جان بگیرند و آمـادة نصب شوند. 
وقتی قطعه ها در هـم می نشینند، تازه مشخص 
می شود که کاشی تراش کـارش را به بهترین 
شکل انجام داده یا جایی تیشه ای را بی دقت 
بر کاشی فرود آورده  است. یکی از بخش های 
کار، سمباده زدن لبه های قطعه های ریز کاشی 
است تا خط ها نرم شوند و قطعه ها به راحتی 

سر جای خود قرار بگیرند.

معرقیاهفترنگ

برای سر در آوردن از کار کاشی کاران باید به سطح کاشی کار شده نزدیک شد. گاهی 

کاشی کاران سطح را با کنار هم قراردادن قطعه های مربع شکلِ کاشی می پوشانند. در این 

روش که به آن کاشی هفت رنگ می گویند، روی هر کاشی 15 در 15 سانتی متری  یا 

بزرگ تر، بخشی از طرح کشیده می شود. یک شیوة  کار هم روشی است که کاشی کاران 

همین »مسجد شیخ لطف الله اصفهان« انتخاب کرده اند و با  خرده کاشی های معرق دیوار 
و طاق های مسجد را رنگارنگ کرده اند.

پایانکار
الـگوی کـار کـاشی تراشان نقشه هـایی 
است کـه طراح به آن هـا می دهـد. آن ها 
از هر طرح دو نسخه تهیه مـی کنند. یک 
نسخـه را شماره گـذاری مـی کنند، برش 
می زنند و شکل هـای برش خورده را روی 
سطح لعاب دار کاشی می چسبانند. بعد از 
تراشیدن کاشی، قطعه ها را روی نسخـة  
دوم طـرح می چینند و پشت کـار دوغـاب 
قطعـه های  اتصال  دیـگر  می ریزند.  گـچ 
آماده شده با گچ یا سیمان به سطح مورد 

نظر کار چندان سختی نیست.
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فصل بادبادك ها
آن روزها وقتي عيد تمام مي شــد وچند هفته مي رفتيم مدرسه و بوي سه ماه 

تعطيلي به مشام مي رسيد، كلي ذوق زده مي شديم.
هميشه تابستان را دوست داشتم. يك وقت  فكر نكنيد به خاطر تعطيلات و نرفتن به 
مدرسه،  نه دلايل مهم تر و با مزه تر از تعطيلات داشتم. تابستان كه از راه مي رسيد با 
بچه محل ها و هم كلاسي  ها براي انواع بازي ها، انواع كارها و انواع روش هاي درآمد زايي 

كلي برنامه مي چيديم.  آره درست فهميديد. اصلاً تعجب نكنيد .  
من و تقي، دوســت همساية ديوار به ديوارمان، تابســتان ها با ايجاد يك 
تعاوني كوچك با كسب و كـــارهايي كـه به عقلمان و سنمان مـي رسيد كلي 
درآمد براي خودمان ايجاد مي كرديم. راســتش در درجة اول و مهم باز هم 
درآمد نبود، بلكه هيجان يادگيري و انجام دادن آن كار و نقشــه و به نتيجه 
رسيدن آن بود. مثلًا ساخت بادبادك يا فروش بادكنك يا ساخت چرخ هايي 
شــبيه چرخ هاي سُري)اسكيت( و فروش آن ها به بچه هاي محل. هر كدام از 
آن كارها به تجربه نياز داشت. اول بايد اطلاعاتي دربارة آن  محصول به دست 
مي آورديم. بعد وســايل، مواد اوليه و ابزار آلات ســاخت آن وسيله را تهيه 
مي كرديم.  در مرحلة بعد هزينه ها را برآورد مي كرديم تا بفهميم از نظر اقتصادي 

توليد آن وسيله برايمان به صرفه است يا نه.
 ساخت وسايل به زمان بازي هاي بچه ها هم بستگي داشت. مثلًا 
اگــر فصل بادبادك بازي بود، من و تقي خط توليد بادبادك راه 
مي انداختيم و اگر فصل چرخ بازي و اسكيت سواري بود، مي رفتيم 
توي خط توليد چرخ سُــري ها ساخت خودمان و كلي مشتري 
جذب مي كرديم. آن قدر هيجان هاي آن كارها برايمان لذت 
بخش بود و كيف مي كرديم كه روز و شب نمي شناختيم. 
خدا خدا مي كرديم تابستان تمام نشود. 
حالا كه به آن روزها فكر مي كنم، 
مي بينم چه تجربه هاي گران قدري آن 
تابستان ها برايم داشت. وقتي بزرگ تر 
شدم، كلي از همان تجربه ها در كارهايم 
به كارم آمد. واقعاً  آن قدري كه در تابستان ها 
مهــارت آموزي مي كردم، در طول ســال 
تحصيلي در مدرسه از كسب مهارت 

خبري نبود.  
علي اصغر جعفريان
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کودکی
بود.  خانه باغ  بزرگ شدم یک  آن  در  من  که  جایی 
خانه مان یک خانة گیلانی با سقف شیروانی بود. آن موقع 
اجازه نداشتم با هرکسی بازی کنم، اما اگر در کوچه هم با 
کسی بازی می کردم، سرگروه می شدم. ما نگاه خاصی به 
طبیعت داشتیم. آن فضا به من اجازه می داد تا شاعرانه تر 

به همه چیز نگاه کنم.  صدا و بوی باران را دوست داشتم. 
آن سال هـا تیرهـای چراغ بـرق چوبی بودند و نور زرد 
چراغ ها کوچه ها را رؤیایی می کرد. دنیای ما پر از گیاه بود. 
همین شد که در  آن فضا به ادبیات علاقه مند شدم. یک چیزهایی می نوشتم 
بودند. تک وتوک هم شعر می گفتم. خانوادة پدری ام در کار  که جالب 
تجارت و اهل بازار بودند. بنابراین هم با فعالیت اقتصادی آشنا شدم و هم با 

هنر. مادر و خاله ام حامی من در انجام کارهای هنری بودند. 
یادم هست، کلاس اول دبستان  دوست داشتم رئیس جمهور شوم. اصلًا 
می نشستم پای حرف های پدربزرگم و دوستانش که دربارة سیاست بود. آن 
موقع ها که داستان های ایران را می شنیدم، دوست داشتم کوروش کبیر هم 
باشم. دوست داشتم برای ایران کاری بکنم. یک وقت هایی هم می خواستم 
پزشک شوم. اما می دانستم که از خون می ترسم. هنوز هم می ترسم. با 
این حال علاقه به کشورم از همان موقع ها در من وجود داشت. به یادم 
می آورم، هر وقت موسیقی های حماسی ملی را می شنیدم، گریه ام می گرفت.
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نیما کیوانی
متولد: آذر ۱۳۶۰
محل تولد: آستارا
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نگاهی به فهرست زیر بیندازید:
*مدال برنز بخش معماری، ساختمان و سازة 

مسابقة  »A’ Design Award« برای طراحی 
*ساختمان مسکونی ارُسی خانه در سال ۲۰۱۶؛
*دریافت »جایزة معمار برتر خاورمیانه«، برای 
طراحی ساختمان مسکونی ارُسی خانه، در سال 

۲۰۱۷؛
*نامزد »جایزة معماری ادکس« )جایزة طراحی 
برجسته(، برای دو پروژة ساختمانی کبوترخانه و 

پردیس خانه؛
*داور ایرانی »جایزة بین المللی لوپ دیزاین«، در 

سال ۲۰۲۱.
ضمناً  »استودیو معماری کیوانی« عنوان بهترین 

دفتر معماری مسکونی سال را از سوی مجله 
معتبر خبری - تحلیلی معماری و سرمایه گذاری 
»بیزینس تاب لویید«۱  انگلستان دریافت داشت. 

این ها تنها بخشی از موفقیت های نیما کیوانی است. 
او مهندس معمار )آرشیتکت( بین المللي، پژوهشگر 

و مدرس دانشگاه است. استودیوي معماري اش 
در بخش های متفاوت معماری، مثل ساختمان های 

مسکونی، تجاری و اقامتی، و البته مرمت آثار 
باستانی فعالیت می کند. اما چرا مهم است که 

مسیر زندگی نیما کیوانی را بدانیم؟
او در طراحی های خودش به معماری بومی و 

اصیل ایرانی توجه کرده و به خاطر همین توانسته 
است جایزه های مهمی را کسب کند.
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جوانی
گفتم که به سینما علاقه داشتم؟ در سال های اول جوانی »مسئول 

کانون هـای فـرهنگی هنری دانشـگاه سـوره« بودم.  فیلم می ساختم،  در 
جشنواره ها شرکت می کردم و جایزه می بردم. در همان زمان ها بود که خانواده ام تمایل 

داشتند مـن در رشتة مهندسی درس بـخوانم، اما من می خواستم راه خـودم را بـروم. از آنجا بود که 
همه چیز تغییر کرد. کارشناسی ام را در رشتة  مرمت ابنیه و کارشناسی ارشد و دکترایم را در رشتة معماری 
دریافت کردم. از ایران رفتم، با غرب و معماری آن آشنا شدم و فهمیدم تفاوت های معماری غرب و شرق چه 

چیزهایی است. 
به ایران برگشتم و همراه برادرم به این فکر کردیم که چطور معماری گذشته و مفاهیمش را به زبان امروزی دربیاوریم. 
ما به این فکر کردیم که در معماری ایران همه به سمت  صورت )فرم( و مواد )متریال( رفته اند، اما ما باید مفهوم معماری 
را بفهمیم و آن را بازطراحی کنیم. قبل تر در سینما و تئاتر هم به آثار حماسی ایرانی علاقه داشتم و سال های سال کتاب های 

تاریخی خواندم: تاریخ اسلام، تاریخ ادیان، تاریخ مایاها، اروپای رنسانس و ... حالا در معماری باز دنبال همان 
مفهوم می گشتم.  

با خودم فکر کردم چیزی که مهم است قصه است. تلاش کردم قصه ای از معماری ایران را در طراحی  هایم 
نقل کنم. ما ایرانی ها شاعر بوده ایم و من در معماری قصه را به شعر تبدیل کرده ام. تمام تجربه های قبلی ام 
در رشته های هنری به من در این راه کمک کرد. البته در این راه مشکلاتی هم داشتم. سال ها قبل، وقتی به 
سربازی رفتم، خوابگاه نداشتم و پول هایم هم تمام شده بود، اما تصمیم گرفتم سختی را تحمل کنم و به شهرم 

برنگردم و برای رؤیاهایم تلاش کنم. بعد از آن همه چیز را از صفر 
شروع کردم. حتی یادم هست که یک بار یک نفر به من گفت که خیلی 
بزرگ و رؤیایی فکر می کنم. اما من مسیر خودم را رفتم تا آنکه  اولین 

موفقیتم را به دست آوردم.
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        نوجوانی
با اینکه در کودکی خیلی درس خوان بودم، اما در 
نوجوانی دوست نداشتم درس بخوانم. وارد »کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان« شدم.  وارد گروه 
نمایش شدم و بعد نقشی هـم در آن نمایش به من 
هـنری شرکـت  فرهنگی  کـارهای  در  حالا  دادند. 
می کردم. جُنگ برگزار مـی کردیم. در جلسه هـای 
نمایشنامه خوانی هم شرکت می کردم. آن زمان برنامة 
راز بقای تلویزیون را می دیدم و به مستندهای نجوم 
علاقه داشتم. بعد از آن عکاسی و سینما را تجربه 
کردم و عضو »انجمن سینمای جوان تالش« شدم. 
آن دوران خیلی بیشتر از هم سن وسال هایم فعالیت 

می کردم.
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خانهءبیبی
اگه حرف لیلا درست از آب درآمد و بی بی بلایی سرم آورد چی؟ کاش قبول نمی کردم! اصلًا به ما چه که ثریا 

رفته. خب آقابزرگ یک پیش خدمت دیگه برای زنش می گرفت. مگه من پیش خدمتم!
هنوز از خانه خیلی دور نشده بودیم، به دایی خسرو گفتم پشیمان شدم. دایی خسرو نگاهش به جاده بود و زیرلب 
»دونة انارم، شکوفة بهارم« می خواند. دیشب که دایی به مامان گفت بگذار لاله یا لیلا چند روز به خانة  آقابزرگ 
بیایند تا ثریا پیش خدمت بی بی خانم برگردد، من خوش حال شدم. بالاخره برای اولین بار بی بی را می دیدم. همان 
کسی که قصة اسرارآمیزش را بارها از زبان عمه شنیده بودم. هم می ترسیدم، هم کنجکاو بودم. پایم را توی یک 

کفش کردم و به مامان گفتم: »من می رم.«
لیلا هم پیچ وتابی به گردنش داد و گفت: »آره دایی جان لاله رو ببر. جارو می کنه عین دستة گل. ظرف شستنش 
رو ندیدی. مثل فرفره آب می کشه، خشک می کنه. می تونه جای ثریا، کلفت بی بی خانم رو بگیره. فقط 

حیف که مثل ثریا لال و گنگ نیست. زبون داره این هوا!«
دایی چشم غره ای به لیلا رفت و گفت: »کلفت چیه؟! گفتم حالا که تابستونه و درس و مشق ندارید، 

به جای اینکه مثل خروس جنگی به هم بپرید، یکی تون بیاد پیش بی بی تا ثریا برگرده.«
مامان سرش را پایین انداخت و آشغال های روی فرش را با دست جمع کرد و زیرلب گفت: »گفتم برنگردیم تو 

این شهر، گفتی خوبیت نداره. به حرفت گوش کردم. حالا باید بچم رو بفرستم ور دل اون جادوگر.«
دایی خسرو استکان را با ضرب توی نعلبکی گذاشت و گفت: »لااله الاالله!... جادوگر چیه معصومه؟ این زن بیچاره 
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دایی گلدان قرمز را برداشت، خاکش را برانداز کرد و 
گفت: »نه دایی من تا حالا پام رو توی اتاق بی بی نذاشتم. برو 

منتظره، شاید کاری چیزی داشته باشه.«
از پله ها آرام بالا رفتم. با هر پله دم و بازدمم تندتر می شد. 
با خودم گفتم: »آروم باش لاله. آدم خور نیست، جادوگره، 
تهش جادوت می کنه و میشی یه تیکه سنگ. شایدم به قول 
لیلا، یه دختر سیاه و دماغ گنده با چشمای زرد و یه خال اندازة 

پرتقال وسط پیشونی.«
خنده ام گرفت. پشت در ماندم. نفس عمیقی کشیدم. زیر 
لب گفتم: »خدایا به امید تو!« چند تقه به در زدم. صدای 

آرامی گفت: »بیا تو.«
اتاق بزرگ بود و روشن. بوی خوبی می داد. ته اتاق، بی بی 
روی صندلی چرخدار پشت به من نشسته بود. موهای بلندش 
را باز کرده بود. انگار داشت شانه شان می کرد. آب دهانم را 
قورت دادم و آرام گفتم: »سلام.« بی بی برنگشت. جواب داد: 

»علیک سلام. تو لاله ای؟ دختر بهرام؟«
گفتم: »بله بی بی.«

چند لحظه ساکت شد.
ـ به من نگو بی بی، خوشم نمی یاد.

گفتم: »چشم.«
بلندتر گفت: »بیا تو چرا دم در خشکت زده؟« 

جلوتر رفتم. بوی خوب بیشتر شد. بی بی با انگشت های 
لاغر و سفید، موهایش را پشت سرش مرتب کرد. انگشتر 
سبزی توی انگشت دستش برق می زد. به آرامی پرسید: 

»بلدی مو ببافی.«
جواب دادم بله. موهای خرمایی رنگ و براقش را به دو 
تیکه کردم. دستش را روی دستم گذاشت و گفت: »نه، یه 
گیسه بباف.« بعد زیر لب گفت: »رحمان این جوری بیشتر 

دوست داره.«
تا اون روز نشنیده بودم کسی  رحمان آقابزرگ بود. 
آقابزرگ را رحمان صدا کند. موهایش را بافتم. همان طور 
پشت به من گل سِر قرمزی را دستم داد و گفت: »این رو 

ببند پایینش.«
دست های ظریفش را روی موهایش کشید و گفت: 
»آفرین دختر. خیلی خوب بافتی. حالا چشمات رو ببند، 

می خوام بهت یه چیزی بدم.«
یاد حرف های لیلا افتادم. دیشب قبل از خواب چند بار 
تکرار کرد: »یه وقت چیزی از دستش نگیری بخوری. نگذار 
دستت رو بگیره. دستت رو می گیره، تو چشمات زل می زنه 

و تا بجنبی طلسمت می کنه.«
بی بی این بار با صدای بلندتر گفت: »چشمات رو بستی؟ 

تا نگفتم باز نکن.«
بعد دستم را در دستش گرفت و گفت: »تا سه می شمارم، 

چشمات رو باز کن.«

آزارش به کسی نمی رسه!«
لیلا پرید وسط حرف دایی و گفت: »آره خب الان یال 
مادربزرگ  و جادوش  با طلسم  وگرنه  ریخته!...  کوپالش  و 

بدبخت ما رو کشت.«
دایی خسرو با عصبانیت بلند شد و گفت: »این ها حرف 
مفته بچه. تو که خیر سرت درس خوندی، چرا این مزخرفات 
به سر  برداشت دستی  را  بعد هم کلاهش  باورت شده؟« 
بی مویش کشید و به مامان گفت: »فردا می یام. اگر راضی 

بودی لاله رو می برم، اگه هم نه که هیچی.«
بچه که بودیم بابا و عمه چشم دیدن بی بی را نداشتند. 
ازدواج که کردند هردوی شان از کاشان رفتند. نه مامان و 
را  بابا ما  لیلا هم هیچ وقت بی بی خانم را ندیدیم.  نه من و 
خانة آقابزرگ نمی برد. فقط ماهی یک بار آقابزرگ با کلی 
باروبنه و سوغاتی و خوراکی می  آمد و به ما سر می زد. دو 
تا  بابا مرد، آقابزرگ دایی را واسطه کرد  سال پیش وقتی 
مامان را راضی کند به شهرمان برگردیم. دایی خسرو از بچگی 
وردست آقابزرگ حجره داری می کرده و به قول مامان حکم 

پسر بزرگش را داشته است.
بعد از رفتن دایی به مامان گفتم: »آخرش ما نفهمیدیم 

این قصة بی بی چیه.«
مامان سری تکان داد وگفت: »والا مادر، منم یه چیزایی 
شنیدم. راست و دروغش رو فقط خدا می دونه. می گفتن زمانی 
که بابای خدا بیامرزتون چهارده پونزده ساله بوده، بی بی خانم 
با جادو  که اون موقع دختر جوون و خوش برورویی بوده، 
جنبل، آقابزرگ رو طلسم کرده. آقا هم قید زن و بچه ها و 
آبروش رو زده و رفته اون دختر جوون غریبه رو عقد کرده. 
دو سال بعد از زن گرفتن آقابزرگ، مادربزرگتون دق می کنه 
و می میره. بعد از مرگ مادربزرگ، بی بی خانم فلج می شه و 

بچه دار هم نمی شه.«
با همة این حرف ها من قبول کردم همراه دایی خسرو 
بروم. او کلید انداخت و در را باز کرد. حیاط خانه بزرگ بود 
و پر از درخت های بلند که دو ردیف یک مسیر سنگ فرش 
بود.  جاده سنگ فرش  آخر  گردی  بودند. حوض  گرفته  را 
گلدان هایی با گل های زرد و قرمز و سفید دورتادور حوض 
سفید  فیروزه ای،  کاشی های  با  لبه های حوض  داشتند.  قرار 
و سورمه ای تزئین شده بود. دایی زیر لب گفت: »کار خود 
رو  کاشی ها  این  هنر می ریزه.  تا  ده  انگشتش  هر  از  بی بیه. 
خودش بریده، روشون نقاشی کرده و چسبونده دور حوض. 

گل ها رو می بینی، به جونش بسته ان.«
بعد به پنجرة اتاقی رو به حیاط اشاره کرد و گفت: »از 
پله ها برو بالا، دست راست. برو تو اون اتاقی که پنجره ش 

نیمه بازه. بی بی خانم منتظرته.«
از شنیدن اسم بی بی ضربان قلبم تند شد. به دایی گفتم: 

»شما نمی یای؟«

14
01

ت 
ش

به
دی

 ار
-  ۸

ره 
ما

ش

5 



وحشتناک  و  قرمز  یک صورت  کردم.  باز  را  چشم هایم 
روبه رویم بود. چشم هایش برق زد. دستم را فشار داد. دردم 
گرفت. جیغ کشیدم، اما صدایم در نیامد. دندان هایش یکی یکی 
بود.  شده  قرمزتر  صورتش  رنگ  شدند.  بزرگ تر  و  بزرگ 
به سمت در دویدم، باز نشد. همه چیز چرخید. چرخ بی بی 
چرخید. اتاق چرخید. لیلا چرخید. من چرخیدم. صدای فریاد 

آمد.
ـ خسرو! خسروخان....

وقتی به هوش آمدم که صورتم خیس شد. چشم هایم را باز 
کردم. آسمان آبیِ آبی بود. نمی چرخید. دایی دستش را روی 

پیشانی ام کشید.
ـ چت شد دختر، نصفه عمرمون کردی. بیچاره بی بی خانم 

داشت پس می افتاد. 
اسم بی بی را که شنیدم از جا پریدم و نشستم. به دایی گفتم: 

»چه جوری نجاتم دادی، در که قفل بود؟«
دایی با چشم های گشاد گفت: »قفل؟ چی می گی دختر؟! 
این در چند ساله قفل و بند نداره. هر بار خواستم درستش کنم 

آقا بزرگ گفت: »نمی خواد.«
آب دهانم را قورت دادم و گفتم: »وقتی من طلسم شدم!...«

دایی پرید وسط حرفم و بلند گفت: »لااله الاالله! خدا بگم این 
خواهرت رو چه کار کنه که با پرت و پلاهاش مغز تو رو هم پر 
کرده. تو ایوون بودم که صدای هراسان بی بی را شنیدم. اومدم 

بالا دیدم وسط اتاق افتادی. رنگ به روت نبود.« 
دایی خسرو گفت: »پاشو دایی که لنگ ظهر شد، از کار و 
زندگی انداختی مون. برو اتاق بی بی یه چیزی بخور حالت جا بیاد.«

با صدای آرام پرسیدم: »بی بی کجاس؟«
دایی سرش را بالا گرفت به پنجره اتاق اشاره کرد و گفت: 

»همین جوری دلواپس پشت پنجره نشسته.«
سرم را بالا گرفتم. یک جفت چشم درشت به من نگاه 
می کرد. لب های صورتی اش از هم باز شد و دندان های ردیف 
موهایش  روی  گل داری  روسری  خندید.  من  به  سفیدش  و 
انداخته بود. سرش را پایین تر آورد و گفت: »پاشو بیا تو دختر 

که حسابی من رو ترسوندی.«
بعد آرام از پشت پنجره رفت. به دایی گفتم: »نمی شه نرم 

اتاق بی بی؟«
دایی سرش را تکان داد. نچ نچی کرد و گفت: »پاشو پاشو 
لیلای ورپریده هم  اون  نیومده. خدمت  بالا  اون روی من  تا 

می رسم به وقتش.«
وارد اتاق شدم. صورت سفید بی بی با دوتا چشم قهوه ای 
مثل  دندان هایش  شد.  ظاهـر  روبـه رویم  عـسلی  درشـت 
مرواریدهای ریز کنار هم نشسته بودند. راست می گفت، بی بی 
اصلًا بهش نمی آمد. باید اسم دیگری برایش انتخاب می کردم.

به جعبة روی میز گوشة اتاق اشاره کرد و گفت: »خواستم 
این رو بهت بدم که سرت گیج رفت و افتادی. حالا برو برش 

دار. جایزة خوش سلیقگی ته.«
کردم.  بازش  بود.  ریخته  ترسم  انگار  برداشتم.  را  جعبه 
یک سنجاق سرپروانه ای با مرواریدهای سفید و صورتی توی 
جعبه بود. با صدای بلند خندیدم. با تعجب نگاهم کرد و گفت: 

»کجاش خنده داره؟ بگو تا منم بخندم.«
گفتم: »یه شرط داره.«

لـبخند روی لب هـای صورتـی اش نشست و گفت: »چه 
شرطی؟«

گفتم: »می گم، اما قول بدید اگه عصبانی شدید، من رو سنگ 
یا جک و جونور نکنید.«

بی بی حیرت زده نگاهم کرد. آرام صندلی چرخدارش را 
حرکت داد و رفت پشت پنجره رو به حیاط. چند دقیقه ای 
ساکت ماند و بعد گفت: »بیا بشین بگو ببینم از قصة طلسم و 

جادوی من چی شنیدی؟«
هرچی شنیده بودم تعریف کردم. بی بی روبه رویم نشسته 

بود و حرفی نمی زد.
ببخشید  نه!  »بی بی،  گفتم:  پنجره.  برگشت سمت  دوباره 

خانم، ناراحت شدید؟«
برگشت. آرام خندید و گفت: »نه گل دختر بهرام خان، نه.«
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افقــــــــــــــــــــــی
1.  به تپه های صخره ای یا ماسه ای حاصل از فعالیت های مرجان ها 

متخلخل که جزو  با ساختار  از جانداران سادة دریایی   .2 گفته می شود. 
بی مهرگان هستند و تحرک ندارند و از بقایای برخی از آن ها لیف حمام هم تهیه 
می شود.3.خرس چینی در هم  ریخته.4. خرچنگ های دریایی جزو این دسته از 
جانداران به شمار می آیند. 5. مادة سازندة شاخ برخی از حیوانات که جنس 
پوست و ناخن ما هم از این ماده است. 6.. عنکبوت سمی و پشمالو. 7. خفاش 

با استفاده از این روش مسیرش را تعیین می کند. 8. همان شانه به سر است. 
9. دشت وسیع بدون درخت و پوشیده از گلسنگ و خزه که در مجاورت قطب قرار گرفته 
است. 10. تمساح ساکن مناطق آمریکای مرکزی و جنوبی که به نام تمساح عینکی هم 

معروف است. 11.  به بیش از یک شیر که با هم حرکت می کنند گفته می شود. 
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عمـــــــــــــــــــــودی
1. در طبقه بندی جانداران  قبل از راسته قرار می گیرد. 2.  در اصطلاح 

عامیانه گوش ماهی نامیده می شود. 3. رده ای از بی مهرگان و جزو 
کیسه تنان کـه به شـکل کلنی زندگـی می کنند و از بقایای 

بـزرگ ترین   .4 می شود.  تشکیل  هم  جزیره  پیکرشان 
علف خوار اقیانوس که گونه ای از آن هم در خـلیج فارس 

زندگی می کند. 5. جانوران خونسرد که دو دورة زندگی دارند و 
مرحلة  نوزادی شان را در آب می گذرانند. 6. شکار بی رویة  این هیولای بی آزار 

دریایی برای استفاده از روغن و گوشتشان نسل بسیاری از گونه های آن ها را  در خطر انقراض 
قرار داده است. 7. جانورانی که دمای بدنشان ثابت نیست و تابع دمای محیط است. 

8. در زنجیرة غذایی از گیاه خوار تغذیه می کند.
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زیست تابی
»زیست تابی« یا »نورتابی  زیستی« که در 
اصطلاح علمی  »بیولومینسانس« گفته می شود، 
پدیده ای طبیعی در جهان ماست که  طی آن 
برخی از موجودات زنده در چارچوب فرایندی 
خود  از  دفاع  یا  طعمه  شکار  برای  شیمیایی، 
نور منتشر می کنند. جانداران زمینی و دریایی، 
مانند باکتری ها، پلانکتون ها، کرم های شب تاب، 
این   ... و  حلزون ها، ماهی ها، ستاره های دریایی 

قابلیت را دارند که از خود نور منتشر کنند. 
در فرایند نوردهی ماده ای به نام »لوسیفرین« 
یا همان »رنگ دانة شب تاب«  آزاد  می شود. این 
ماده در اثر ترکیب با اکسیژن و انرژی حاصل از 
این واکنش شیمیایی، به شکل نور ساطع می شود. 
از  ناشی  استرس  دلیل  به  جانداران  از  برخی 
شکارشدن و برخی دیگر به منظور گیج کردن 
دشمن از خود مادة لوسیفرین آزاد می کنند. در 
این فرایند نوردهی،  بر خلاف نورهای الکتریکی 
ساخت دست بشر که گرما تولید می کنند، نور 

سرد است.
در کرم های شب تاب، عضو تولید نور از یک 
لایه سلول های نورزا تشکیل شده است که زیر 
آن لایة دیگری از سلول های بازتابش کنندة  نور 
وجود دارد. این اعضا دارای رشته های زیادی از  
لوله های تنفسی اند که با رشته های عصبی ارتباط  
دارند. از اکسایش لوسیفرین در  حضور آنزیم 
»لوسیفراز«  مولکولی تولید می شود که در نهایت 
به نوردهی می انجامد. این نور در محدودة  آبی 

یا سبز است.

زیست تابی در دریا

به طور کلی نور در اقیانوس ها منشأ طبیعی یا زیستی دارد. 
منبع اصلی نور، خورشید، ماه و ستارگان  هستند. نور در طول روز 
حداکثر تا عمق 1000 متری اقیانوس نفوذ می کند  و از این عمق 
پایین تر، تنها نور مرئی در اعماق تاریک آب،  نوری است که از 
طریق پدیدة  زیست تابی توسط برخی از جانداران ژرف زی تولید 
می شود. البته در سطح آب نیز برخی از جلبک ها، پلانکتون ها و 
باکتری هایی که به سطح جانداران می چسبند، نوردهی می کنند 
که چشم اندازحیرت آوری را در شب به وجود می آورند. سالانه 
گردشگران زیادی برای دیدن این منظره های ساحلی در شب به 

سوی این ساحل ها هجوم می آورند.

زیباترین ساحل های زیست تاب جهان

در این ساحل ها آبزیان زیست تاب نادر پدیده ای شگفتی آور 
به وجود می آورند که فقط در معدود ساحل های جهان می توانید 

شاهد آن باشید. 

خلیج تویاما، ژاپن
آب های آبی درخشان در این ساحل مدیون ماهی های مرکب 

شب تابي است که ساحل اقیانوس را غرق در نور می کنند.
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خلیج موسکیتو،  پورتوریکو
خلیج موسکیتو به واسطة  پشه هایش )موسکیتو = پشه( معروف 
نیست، بلکه وجود بهترین موجودات زیست تاب، یعنی پلانکتون ها 
که بیشترین  تراکم  را در این ساحل دارند و نور آبی  درخشان 
و خیره کننده ای از خود منتشر می کنند، سبب مشهورشدن این 

ساحل شده  است. 

تالاب درخشان،  جاماییکا
جانداران میکروسکوپی به نام »چرخان تاژک دار« شب ها در 
این تالاب گرم نورافشانی می کنند. این جانداران هنگام اذیت شدن 

نور سبز متمایل به آبی منتشر می کنند.

جزیره های ماتسو، تایوان
درخشانی که  جلبـک های  ایـن جزیـره ها  در ساحـل های 
شب تاب دریایی نامیده می شوند،  هـنگام احساس خطر نور آبی 

خیره کننده ای منتشر می کنند.

ساحل شب تاب،  چابهار
خلیج همیشه فارس و دریای عمان بخش عظیمی از هویت و 
اصالت سرزمین های جنوبی کشورمان  را تشکیل می دهند. چابهار 
یکی از نادرترین و زیباترین ساحل ها در جهان است که به دلیل 
بکربودن و شرایط آب  و هوایی خاص شهرت جهانی دارد. هنگام 
غروب در شب های بلند پاییز و زمستان شما می توانید شاهد یکی 
از خیره کننده ترین پدیده  های شب تابی زیستی در ساحل های 
چابهار باشید. »پلانکتون های گیاهی« یا »فیتوپلانکتون ها«  سوار 
بر امواج آب و مانند  دانه های جواهر آبی رنگ  به سوی ساحل 
به هم پیوسته اند،  آسمان  و  زمین  که  گویی  و  می شوند  رهسپار 

چشم انداز خیره کننده ای ایجاد می کنند.

چشم اندازی زیبا از درخشش کرم شب تاب

یک قارچ در حال زیست تابی
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امواج ترس

خطرات آلودگی صوتی برای موجودات زنده
آلودگی صوتی امواجی است که بر فعالیت موجودات زنده تأثیر 
می گذارد و می تواند اثرات بسیار مخربی روی آن ها داشته باشد. دلیل 
این موضوع مشخص است. همان طور که می دانید، هر صدایی دارای 
موج  است و هر قدر این موج بیشتر شود، صدا بیشتر و آزاردهنده تر 
می شود. وقتی صدا از حد تحمل انسان مقداری بیشتر شود، او را آزار 
می دهد، اما اگر این صدا بیشتر شود، می تواند حتی باعث کرشدن 
انسان شود. البته صداهای بلند فقط به انسان ضرر نمی رسانند، بلکه 

حتی به جانوران نیز آسیب می زنند. 

موش ها و آدم ها
صداهای بلند می توانند مقاومت بدن را در برابر بیماری ها کم کنند. 
آزمایش هـایی که روی موش هـای آزمایشگاهـی انجام شده اند نشان 
می دهند کـه صداهای بلند می توانند موجب فاسدشدن دندان هـای 

موش هـا شوند و آن ها را نسبت 
به بیماری های ویروسی حساس تر 

کنند. حتی میزان چربی خون آن ها را 
بالاتر  ببرند و تغییراتی در عملکرد کبد آن ها به وجود آورند. 
شاید فکر کنید که به ما چه ارتباطی دارد که دندان 
موش ها خراب شود؟! اما واقعیت این است که تمام این 
اتفاقات می تواند برای انسان نیز رخ دهد. بالارفتن فشار 

خون، پریدگی رنگ، کم شدن درجة حرارت بدن و حتی تغییر 
تعداد ضربان قلب و حالت های ماهیچه ها همه در اثر آلودگی صوتی 
در انسان رخ می دهند. شاید حتی خودتان متوجه نشوید که ضربان 
قلبتان در خواب بالا رفته است. اما آلودگی صوتی چنین اثری را روی 

شما می گذارد؛ بدون آنکه متوجه شوید!

کشتار غیرمستقیم حیوانات
حیوانات برای زندگی در محیطی مثل روستا یا شهر، قبل از 
هرچیز باید احساس آرامش داشته باشند و اگر این آرامش از آن ها 
گرفته شود، محیط را ترک می کنند. حیواناتی هم که در آن محیط 
باقی بمانند، ممکن است دچار خون ریزی گوش شوند و به شنوایی 
آن ها آسیب وارد شود. حتی برنامة تولید مثل آن ها به هم می خورد. 
برای نابودکردن نسـل حیوانـات هم نیازی نیست که حتماً تفنگ به 
دست بگیریم و آن ها را به قتل برسانیم. همین که تولید مثل آن ها 

را به هم بزنیم، کم کم باعث نابودی آن ها 
خواهیم شد!

هم  شاید  بخوابید.  می خواهید  و  است  شب 
خوابتان برده است که ناگهان با صدایی ترسناک 
دزدگیر  نیست!  خاصی  چیز  می پرید.  خواب  از 
خودرویی که در کوچة شما پارک کرده است، ناگهان 

به صدا درمی آید و قصد قطع شدن هم ندارد! ...
صبح می شود و می خواهید بـه مـدرسه برویـد. 
چه سوار اتوبوس شده باشید و چه سوار خودرویی 
که سرویس شما و دوستانتان است، حتماً وقتی 
که  شده اید  متوجه  افتاده اید،  گیر  ترافیک  در 
خودروها مرتباً با تمام قدرت بوق می زنند. انگار که 

با بوق زدن ترافیک تمام می شود! 
آنچه در این لحظه ها برایتان رخ داده، نمونه هایی 
از »آلودگی صوتی« است که اثرات بسیار مخربی 

روی زمین شاد دارد. اما چگونه؟
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کودکان بدون تمرکز
حتماً  شده است که مشغول درس خواندن یا انجام کاری بوده اید 
که ناگهان شنیدن یک صدای ناهنجار )مثل بوق ماشین یا موسیقی 
بلند( تمرکز شما را به هم زده است. اگر آلودگی صوتی زیاد باشد 
و انسان از کودکی در جوار آلودگی های صوتی قرار بگیرد، توجه و 
تمرکز خود را از دست می دهد. مقاومت بدن انسان هم در اثر امواج 
صوتی پایین می آید و احتمال مریض شدن او بیشتر می شود؛ فرقی هم 

نمی کند کدام بیماری! 

درختان نجات دهنده
اما چه کنیم تا میزان آلودگی صوتی در شهر، خانه یا محیط 
کار کم شود؟ یکی از مفیدترین راه ها استفاده از دوستان همیشگی 
محیط زیست، یعنی گیاهان است. وقتی امواج صوتی از منبع صدا 
حرکت می کنند، با برخورد با گیاهان پراکنده می شوند و بسیاری از 
این گیاهان امواج را جذب می کنند. مثلاً وقتی در جایی درختان بلندی 
قرار داشته باشند، این درختان سرعت هوا و باد را کم می کنند و 

به این ترتیب سرعت امواج صوتی نیز کم می شود. اگر در خانة 
شما درخت وجود ندارد، می توانید از گلدان ها و گیاهان کوچک تر 
آپارتمانی استفاده کنید. هم در برابر امواج صوتی از شما دفاع می کنند 

و هم از نظر روانی به انسان آرامش می دهند.

یک دوست کوچک
یکی از گیاهان بسیار ساده ای که در هر خانه ای  به راحتی می توان 
آن را نگهداری کرد، کاکتوس است. کاکتوس ها به آب بسیار کمی 
نیاز دارند و به جز  نور به چیز دیگری نیاز ندارند. به علاوه، به خاطر 
ریشه هـای کوتـاه خود، در گلدان های کوچک هم به راحتی رشد 
می کنند. نگهداری از کاکتوس ها هم می تواند محیط اتاقتان را زیبا 
کند و هم بسیار از امواج مضر اطرافتان را جذب کند. فراموش نکنید 
که امواج مضر اطراف ما تنها صوتی نیستند و بسیاری از وسایل دور 
و بر ما، مثل تلفن همراه، رایانة کیفي )لپ تاپ(، رایانة دستی )تبلت(، 
تلویزیون و ... امواج الکتریکی دارند که برای ما مفید نیستند و به راحتی 

توسط کاکتوس ها جذب می شوند. 
این بار که خواستید با وسایل پرسر و صدا مثل فشفشه بازی کنید، 
یا اینکه درون خودرو هستید و والدین شما بوق می زند، به تأثیرات 
آلودگی صوتی در محیط اطراف و زندگی موجودات 
زنده، مثل حیوانات و انسان هـای  اطـراف، 

بیشتر فکر کنید. 
یادتان باشد هر درختی که 
قطع می شود، سر و صداهای 
اطراف ما را نیز بیشتر می کند.

زمین شاد به کم شدن آلودگی صوتی نیاز دارد و 

موجودات زنده ای مملو از آرامش.
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صدای زیبا
گرفت.  علی)ع( وضو  امام  بود.  نزدیک سحر 
مرغابی هایی که در حیاط بودند، به صدا درآمدند، 
دویدند و با پریشانی بال بال زدند. انگار غم بر فراز 
کوفه خیمه زده بود. »ام کلثوم«، دختر امام علی)ع( 
سراسیمه به حیاط آمد و دید مرغابی ها با منقارشان 
پای پدر را گرفته اند و رها نمی کنند. خواست تا 

آن ها را براند؛ اما امام علی)ع( با مهربانی گفت:
ـ دخترم! آن ها را به حال خود بگذار، برای من 
نوحه می خوانند. سپس نفس عمیقی کشید و به 
آسمان پرستارة بالای سرش نگاه کرد و شادمانه 

گفت:
ـ دلم گواهی می دهد که به زودی کشته خواهم 

شد!
صدای گریة ام کلثوم در حیاط خانه پیچید. 
امام علی)ع( پیشانی او را بوسید و پا به کوچه هـای 
سرد و گـرفتة کوفه گذاشت و به طرف مسجد 

به راه افتاد.
سکوت بود و نرمه بادی که از میان 
سفید  موهـای  و  مـی آمد  نخلستان هـا 
و محاسن بلندش را پریشان می کرد. با صدای 
گـام های حسنة او نخل ها می لرزیدند و در گوش 
کم کم  می کردند.  نجوا  را  غمگینی  آهنگ  هم 
را  تیره، سراسر آن  ابری  و  بغض کرد  آسمان 

پوشاند.
خانه های  و  باریک  کوچه های  علی)ع(  امام 
به مسجد رسید.  و  را پشت سر گذاشت  گلی 
قندیل های مسجد خاموش بود. در همان تاریکی 
چند رکعت نماز مستحبی خواند و آن گاه به بام 

مسجد رفت. ناگاه صدای زیبای اذان امام علی )ع( 
در کوچه های کوفه پیچید. با شنیدن صدای اذان، 
مسلمان ها کم کم به مسجد می آمدند. بعد از اذان، 
امام رو به سپیده دم کرد و با آرامش عجیبی گفت:

ـ ای صبح! ای سپیده دم! ای فجر! از روزی که 
علی چشم به این دنیا گشوده است؛ آیا روزی بود، 

که تو بدمی و چشم علی در خواب باشد؟
بعد از پله ها پایین آمد و در صحن مسجد 
با صدای بلند گفت: »وقت نماز است! وقت نماز 
است!« کسانی که در مسجد خواب بودند، بیدار 
شدند. »ابن ملجم« که شمشیر زهرآلودش را زیر 

لباس پنهان کرده بود، چشم هایش را گشود.
امام علی)ع( در محراب کوچک مسجد به 
نماز صبح ایستاد. بوی گل های بهشت در فضای 
مسجد پیچید. صدای بال فرشته ها به گوش رسید.

وقتی که در رکعت اول سر از سجده برداشت، 
ابن ملجم شمشیرش را بر فرق سرمبارکش فرود 

آورد .
آه! گویی در یک لحظه همة مسجد کوفه لرزید؛ 
گل ها پرپر شدند، فرشته ها گریستند، پرنده ها به 

آسمان بال گشودند.
امام علی)ع( در حالی که خون سرش روی 
صدای  با  بودن،  شده  جاری  سفیدش  محاسن 

آسمانیش گفت:
ـ به خدای کعبه سوگند که رستگار شدم! این 
همان وعده ای است که خدا و رسولش به من داده 

بودند ...
دو روز بعد، تمام کوفه یک چشم شده بود و 

آن چشم در فراق امام علی)ع( اشک می ریخت.

تولد در کعبه

13 رجب/ سی سال 
پس از عام الفیل

تربیت در خانه 
پیامبر )ص(

10 سالگی6 سالگی

پذیرش 
دعوت پیامبر

برای نجات وی

خوابیدن در بستر 
هجرت از مکه به مدینهپیامبر )ص(
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بوسه بر زمین
نرمه بادی می آمد و نور خورشید، با شکوه 
فراوان، بر سراسر دشت گسترده شده بود. امام 
علی )ع( با سپاهی بزرگ در دشت غبارآلود و 
بی انتها، به سوی صفین می رفت. آن ها به شهر 
نام »انبار« رسیدند. در  کوچکی در عراق به 
اطراف شهر، نخل های کهنسال سر به آسمان 

می سائیدند.
مردم انبار تا مدتی قبل در قلمرو پادشاهان 
سپاه  از  استقبال  برای  آن ها  بودند.  ساسانی 
اسلام، ساعت ها در بیرون شهر ایستاده بودند و 
با شادی هلهله می کردند. وقتی چهرة خسته و 
نگاه آرام امام علی )ع( را دیدند، همگی به خاک 

افتادند و زمین را بوسیدند.
افسار  صحنه،  این  دیدن  با  علی)ع(  امام 
کرد  سست  پا  اسب،  و  کرد  شل  را  اسبش 
و ایستاد. او از اسب پیاده شد و در حالی که 
گردوخاک روی چین وچروک صورتش نشسته 

بود، با صدای بلند گفت.
در  می دهید!  انجام  را  بی لذتی  گناه  چه 
سجده کردن به بندة خدا نسبت به خدا شرک 

می ورزید.

حضور در نبرد بدر

سال دوم هجری

ازدواج، حضرت فاطمه )س(

سال سوم هجری

حضور در نبرد خندقحضور در نبرد احد

سال پنجم هجری

فتح مکه به همراه 
پیامبر)ص( و سپاه اسلام
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بعد، آه بلندی کشید و ادامه داد:
هستم،  شما  امیر  و  پیشوا  اینکه  از  من  ـ 
هیچ امتیازی بر شما ندارم و فقط بار مسئولیت 

سنگین تری بر دوش دارم.
مردم شرمنده و سرافکنده ایستاده بودند و 
غرق در اندیشه بودند. امام علی )ع( دوباره سوار 
اسب شد. اسب گوش هایش  را جنباند و به آرامی 

حرکت کرد.
لحظه هایی بعد، شیهة اسب ها و غرغر شترها 

سکوت سنگین دشت را می شکست.

سال هشتم هجریسال دوم یا سوم هجری
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شغل در زندگی هر آدمی معنا و مفهوم 
از  بعضی ها  براي  دارد.  را  خودش  خاص 
شغل  از  مشخصي  دورنماي  نوجواني  همان 
چرا  می دانند  حتی  و  دارد  وجود  آینده شان 
به آن حرفه علاقه مند هستند. بعضی ها  هم 
ممکن است هیچ وقت حتی تا میان سالی متوجه 
علاقه شان نشوند و مثل یک نوجوان ابدی، 
سال ها دنبال علاقه شان بگردند و شغل های 
متفاوتی را تجربه کنند. شاید بپرسید چطور 
می شود آدم زودتر علاقه هایش را پیدا کند 
و با تبدیل کردن این علاقه مندی به مهارت و 
پرورش استعدادش در آن زمینه، به یک آدم 

کاربلد تبدیل شود. 
شاید جواب سؤال شما این باشد که اول 
باید خوب بگردید و ایده های متفاوت را ببینید 

و با آدم هایی  که از خلاقیت و استعدادشان 
و  کنید.  صحبت  کرده اند،  درست  استفادة 
کجا بهتر از نمایشگاه هایی که پر از غرفه های 
کارهای خلاق است؟ جایی که ما برای دیدار 
با یک هنرمند خلاق به آنجا رفتیم و چند 
ساعتی میهمان غرفه و حرف هایش شدیم. 
خلاق  انسانی  زندگی  داستان  گزارش  این 
خودش  برای  حالا  که  است  هنردوست  و 

استادکار خبره ای شده است.
غرفة  در  می خواستیم  و  بود  جمعه  روز 
»نیاوران  نمایشگاه  در  که  هنرمند«  »آقای 
برای مادران« در کاخ موزة نیاوران برپا شده 
بود، با آقای مهدی میرشکاری گفت وگو کنیم. 
وقتی رسیدیم ایشان در غرفه نبود، اما کارهای 
هنری که با موضوع مادر درست کرده بود، 
حسابی با آدم حرف می زدند! البته فقط چند 
دقیقه بعد، مرد هنرمند به غرفه برگشت و 

متوجه شدم  فاصله،  این  در  شد.  میزبانمان 
که خلاقیت و ایده پردازی تا کجا به جذابیت 
که  هم  وقتی  شد.  خواهد  منجر  زیبایی  و 
گفت وگو  با هنرمندی که از کودکی هنر را 
دوست داشته و برایش تلاش کرده است تا 
پایان  به  بازیافتی شود،  خالق دست سازهای 
رسید، فهمیدم موفقیت اتفاقی نیست و تلاش 
چقدر  آدمی  هر  شغلی  آیندة  تضمین  برای 
تعیین کننده است. اگر فقط کمی به خلاقیت 
و ساختن دست سازهای جالب علاقه دارید، با 
داستان زندگی این آقای هنرمند همراه شوید.

بچگی اش  روزهای  از  میرشکاری  مهدی 
می گوید. از زمانی که رفت و آمد با مهدی 
کوچک برای همة بچه های فامیل ممنوع بوده 
است:  »هیچ خانواده ای حتی نزدیک ترین های 
ما، مثل خاله، عمو و عمه، دلشان  نمی خواست 
در حضور بچه هایشان یک نفر بدون هیچ ترمز 
کند. شیطنت  بازدارنده ای شیطنت  عامل  و 
فرش  وسط  توپ بازی  مثلًا  نه  می گویم  که 
بلکه  خانه،  وسیله های  بستن  و  بازکردن  یا 
جمع کردن ضایعات و خلق کردن وسایلی که 

دوست ندارم!می دانستم چه چیزی را 

تلطیف سختی آهن با مضمون مادرانگی
دست سازهای بازیافتی مهدی میرشکاری به 

واسطة موضوع نمایشگاه »نیاوران برای مادران« 
مادرانگی یا خانواده را به تصویر کشیده بود. مثلًا در چند 
دست ساز لطافت مادری در به آغوش کشیدن فرزند 
مشخص بود. یا همان طور که در عکس ها می بینید، در 
یک تصویر با استفاده از دم دستی ترین وسایل بازیافتی 
که همة ما به راحتی آن ها را روانة سطل زباله می کنیم، 
لطافت و مهر خانوادگی خلق و به تصویر کشیده شده 
بود. فکرش را بکنید آینة بغل یک پاترول می تواند چه 
سازه ای را خلق کند یا شما با فرچة واکس چه چیزی 

می توانید بسازید؟! بله تفاوت در نوع نگاه کسی 
است که یادگرفته در کرة زمین »دور« وجود 

ندارد و هرچه از نظر ما دورانداختنی است، 
در همین طبیعت می ماند. پس می شود 

با بی ارزش ترین وسایل، زیباترین 
 دست سازه ها را خلق کرد که البته 

آقای میرشکاری آهن و فلز 
بازیافتی را برای این 

منظور انتخاب 
کرده است.

آثار هنري مي سازدخلاق که از وسایل دورریختني، دیدار با هنرمندی 

می
هرا

ضا ب
مر

غلا
س: 

کا
 ع

ج  
وها

را 
حو

 
ش

زار
ــ

گ
14

01
ت 

ش
به

دی
 ار
-  ۸

ره 
ما

ش

14 



این بخش را برای پدر و 
مادرتان بخوانید!

مهدی میرشکاری، یا همان »پدر دست سازه های  
بازیافتی«، همة موفقیت امروزش را که منشأ  خلاقیت 
و تخصص دارد، مدیون مادری می داند که کنترلگر نبوده و 
برای موفقیت بچه هایش بستر تجربه و آزمایش را باز گذاشته 

است. او عقیده دارد، آدم های موفق آرزو نمی کنند، بلکه فقط 
می دانند از آینده چه می خواهند و در همان مسیر به تقویت 

استعدادهایشان می پردازند. پس برای داشتن 
آینده ای روشن و بچه هایی آرام و خلاق، 

لازم است اجازه بدهیم در چارچوب 
خانواده به کسب تجربه بپردازند. 

به هیچ دردی هم نمی خوردند! اما من ادامه 
دادم و در این مسیر مهم ترین تکیه گاه یا بهتر 
بگویم تنها کسانی که همراهی ام کردند، پدر 

و مادرم بودند.« 
مادرم زنی کاملًا معمولی بود که در ظاهر 
اما  نمی دانست،  روان شناسی  علم  از  چیزی 
معتقد بود بچه ها را تا جایی که به دیگران و 
خودشان آسیب نمی زنند، باید آزاد گذاشت 
تا علاقه مندی هایشان را پیدا کنند. مادرم در 
عمل مرا آزاد گذاشت تا انرژی زیادم را با 
همین به اصطلاح خرابکاری ها تخلیه کنم و 
همین موضوع از من آدم خلاقی ساخت که 

حالا با همان نوآوری روزگار می گذرانم.« 
فراری  نشینی  میز  پشت  و  روزمرگی  از 

بودم
صاحب دست سازه های عجیب و غریب 
به  را  زنده بودن  هرکدام حس  که  بازیافتی 
بیننده می دهند، دربارة نحوة ورود خود به این 
هنر می گوید: »از سال ۱۳۷۰ متوجه شدم 
که هیچ علاقه ای به پشت میز نشینی، کار با 
سیستم و اساساً کارمندی و روزمرگی ندارم. 
دلم می خواست از دست هایم پول دربیاورم؛ 
اگرچه آن موقع ها ترجیح خانواده ها این بود 
که بچه ها  در آینده دکتر و مهندس بشوند. 
اما من قدم اول را درست برداشتم. قدم اول 

این بود که حداقل می دانستم  چه چیزی را 
دوست ندارم!«  

میرشکاری ادامه می دهد: 
»کار با دست هایم از یادگرفتن 

نجاری شروع شد و کم کم به معرق، 
آهنگری، تراشکاری و حجاری رسید. 

شاید بپرسید چه نیازی به آموختن همة 
این ها بود؟! من فهمیده بودم که 

کــار حجم را دوسـت دارم، پس با اسـتفاده 
از نجـاری، حجم سـازی در چـوب و خلـق 
شـکل های متفـاوت را یـاد گرفتـم. بعد هم 
حجـاری و سنگ تراشـی را ادامـه دادم تـا 
اینکه به سـازه های شـنی علاقه مند شـدم و 
بـرای تمرین و کار با شـن، حدود یک سـال 
در سـرما و گرما به سـواحل شـمال کشـور 
رفتـم تا خـودم تجربه کنـم و یـاد بگیرم.« 
آقـای هنرمند تأکیـد می کند کـه درس 
 خوانـدن را در کنار تجربه کـردن ادامه داده 
اسـت: »در همـة ایـن سـال ها تحصیـلات 
تـا  نکـردم و  دانشـگاهی را رهـا 
دورة کارشناسـی ارشـد درس 
خوانـدم. با وجـود این، آنچه  
مسـیرم را معیـن می کـرد، 
علاقـه ام به سـاخت و خلق 

اثـر هنـری حجمی بـود.«
آشـنایی  با مش اسـماعیل 

مسـیرم را تغییر داد!

مهدی میرشکاری در مورد یکی از مـهم ترین 
اتفاق هـای زندگی اش می گوید: »بدون آنکه 
بودم  کاری  زیربنای  ساخت  مشغول  بدانم 
که قرار بود آینده ام را تغییر دهد. تا اینکه 
یک روز استاد دانشگاهم صدایم زد و گفت 
چرا با این توانایی هایی که در خلق و ساختن 
داری سراغ بازیافت نمی روی؟ این شد که 
همان مش  یا  اسماعیلی  توکل  آقای  با  مرا 
اسماعیل دانشگاه تهران آشنا کرد. مردی که 
اگرچه شغلش خدماتی بود، اما دلخوشی اش 
جمع آوری وسایل بازیافتی در دانشگاه بود تا 
اینکه من از  با آن ها اثر خلق کند. خلاصه 
فلزکاري  با هنر  به طور جدی  سال ۱۳8۶ 
نگاه کردن  خوب  با  توانستم  و  شدم  آشنا 
یک  می افتاد،  برم  و  دور  که  هراتفاقی  به 

دست ساز تازه خلق کنم.«
خلاق ها همیشـه موفق می شـوند، مطمئن 

باشید
هنرمندی که از هیچ اثر هنری می سازد، 
ادامه می دهد: »ساخت دست سازهای بازیافتی 
یا همان تلفیق چند وسیلة به دردنخور و تبدیل 
آن به شیئی جذاب، به من کمک کرد بهتر 
نگاه کنم و جوانب و امکان های اشیای متفاوت 
خلق  دیگری  جسم  چه  ببینم  تا  بسنجم  را 
می شود. حالا تصور کنید همین بینش عمیق 
فعالیت تجاری چقدر  و چندوجهی در یک 
کمک کننده خواهد بود و این از رهایی ذهن 
نشئت می گیرد. من معتقدم آدم های خلاق 
ذهن آزادتری  دارند و این رهایی به آن ها 
کمک می کند حتی در فعالیت های غیرهنری 

هم موفق شوند.«
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زبان های درآمد ساز

.برنامه.نويس.بايد.چه.مهارت.هايی.داشته.باشد؟
  اول باید صبور باشد. اگر مشکلی در کار پیش بیاید، 
حل آن ممکن است روزها طول بکشد. پس اگر از چنین 
را   برنامه نویسی  شغل  هستید،  برخوردار  خصوصیتی 

انتخاب کنید. 
اینکه داشتن مهارت مدیریت بحران و حل  دیگر 
مسئله خیلی اهمیت دارد. ممکن است مشترکی ایراداتی 
به کار شما بگیرد یا نرم افزارها در زمان نامناسب دچار 

مشکل شوند.
دانستن زبان انگلیسی هم نکتة  مهم دیگری است. 
خیلی وقت ها برای حل کردن مشکلات باید جست وجو 
هستند.  انگلیسی  زبان  به  آموزشی  سایت های  و  کرد 
همان طور که می دانید ابزارهای برنامه نویسی نیز به زبان 

انگلیسی اند.

زبان های درآمد ساز
درس  رایانـه  رشـتة  در  ترابـی  زهـرا 
خوانـده اسـت. خـودش می گویـد: »وقتی از 
دانشـگاه فارغ التحصیل شـدم، شغل هــایی 
بـرای من وجـود داشتند، اما آن ها را دوست 
نداشـتم. بـه همین دلیل به دنبـال یادگیری 
مهارت ها و دانش بیشـتری در زمینة رشـتة 
آزاد،  کلاس هـای  در  و  رفتـم  تحصیلـی ام 

زبان هـای برنامه نویسـی را یـاد گرفتـم.
بعـد از چنـد جلسـه احسـاس کـردم ایـن 
شـغل را دوسـت دارم. پـس در ایـن زمینـه 
بـه تمریـن پرداختـم و ایرادهـای خـودم را 
پیـدا کـردم. بعـد از آن بـه عنـوان کارآمـوز 
در یـک شـرکت  مشـغول بـه کار شـدم و در 
نهایت در همان شـرکت شـروع به کار کردم. 
ایـن شـروع راهـی بـود کـه انتخاب کـردم.«

.چطور.وارد.اين.رشته.شويم؟
بـدون تحصیـلات  برنامه نویـس می توانـد   
دانشـگاهی وارد ایـن شـغل شـود. امـا در ایران  
شـرط اسـتخدام داشـتن تحصیلات دانشگاهی 
اسـت. یادگیری یک زبان برنامه نویسـی که در 
دنیای برنامه نویسـی فعلی کاربرد زیـادی دارد، 
در جذب شـما به عنوان نیـروی کار خیلی مؤثر 

است.

.مزايای.اين.شغل.چيست؟
 خوبی این رشتـه این است که می توانی وارد 
شغلت  خـودت  و  شوی  مـتفاوت  حوزه هـای 
برنامه نویسی  می توانـی  مـثلاً  کنی.  انتخاب  را 

سخت افزاری را انتخاب کنی یا نرم افزاری را. 
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این شغـل به شمـا کمک مـی کند مهـارت حل 
مسئله داشته باشید که در سایـر موضوع های زندگـی 

هم به شما کمک می کند. 
از طرف دیگر، اگر عـلاقه مند به دورکـاری هستید 
و یا دوست داریـد پـروژه ای کـار کنید، برنامه نویسی 

بهترین شغل برای شماست. 
اگر در این شغـل به انـدازة کـافی مهـارتتان را بالا 
ببرید می توانید درآمد خوبی داشته باشید و مهارت 

شما تضمین کنندة پیشرفت شماست.

.سختی.های.اين.شغل.چيست؟
 سختی های آن کم نیستند:

در ابتدای ورود به این شغل و تا دو سال اول 
نمی توان توقع درآمد خوبی را داشت.

رایانه دنیای بزرگی است و هرروز تغییر می کند. 
با ورود امکانات جدید به محیط برنامه نویسی لازم 

است خیلی زود آن ها را یاد بگیرید. 
تحقیق کردن در این زمـینه و یـافتن اطلاعات 
درست وقت گیر است و در این زمینه نمی توانید به 

کتاب ها مراجعه کنید.
شما زمانی طولانی پشت سیستم رایانه می نشینید 
و ممکن است آسیب جسمی ببینید. پس لازم است 
هر یک ساعت نرمش های لازم برای گردن و کمر 

را انجام بدهید.
برنامه نویس سال های زیادی نمی تواند این شغل 
را ادامه بدهد. بعد از ۱۲ تا ۱۵ سال شما از این 
شغل خسته می شوید. پس لازم است که تجربه های 
متنوعی به دست بیاورید تا بعد از این سال ها به مدیر 

تبدیل شوید.

.راه.های.پيشرفت.در.اين.شغل.كدام.اند؟.
 همیشه باید به روز باشید و دربارة تغییرات جدید 
این حرفه بدانید و چیزهای جدید یاد بگیرید. این 

موضوع به پیشرفت شما کمک می کند.

از آنجا که برنامه نویسی رشته ای بین المللی است، 
در صورت کسب مهارت می توانید در دیگر کشورها 

شرایط شغلی خوبی داشته باشید.
اگر حداقل سه تا پنج سال در یک محیط کاری 
نمانید و تلاش کنید تجربه های جامع تری در زمینة  

کار خودتان پیدا کنید، موفق تر خواهید بود. 
امکان  به شما  این شغل  افراد موفق  با  ارتباط 
می دهد شرکت های معتبرتر را بشناسید و در نهایت 

بتوانید در شرکت های بین المللی کار کنید.

بیشتربخوانیم
مثل بقیه باباها

اين كتاب  شامل داستان های كوتاه با عنوان های »خون برای نقطه ها و الماس 
لب پريده«، »شيشه سوم«، »سه تا نوار سفيد موازی«، و... است. اين داستان ها 
به خواننده نوجوان كمك می كند كه وارد دنيای تازه ای شود و تجربه های 

يك  داستان  هر  در  كند.  را كسب  جديدی 
كودك يا نوجوان، راوی و مركز داستان است. 
انقلاب  وقايع  از  داستانی  كتاب،  اين  داستان 
به  دارد  دوست  كه  پسری  است.  اسلامی 
راهپيمايی برود و پدرش مخالف است. پسر با 
ترفندهای بسيار می تواند در يكی از راهپيمايی ها 
شركت كند و در آنجا كسی را ببيند كه حتی 

فكرش را هم نمی كرد ... . 
مؤلف:..محمدرضا.شرفي.خبو.شان
ناشر:..دفتر.نشر.معارف.اسلامي

سال.چاپ:.1400
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امید
گاه	سخت	و	سينه	خيز	

گاه	راحت	و	روان	گذشته	ام	
بارها	سرم	به	سنگ	خورده	است

از	فرازِ	صخره	ها	
از	نشيبِ	دره	ها	

گاه	خسته،		نيمه	جان
گاه	شاد	و	پرتوان	گذشته	ام

من	نديده	ام	تو	را
از	زبان	اين	و	آن	شنيده	ام	تو	را

عشق	ديدنت	ولی	
از	هزار	پيچ	و	خم	مرا	عبور	داده	است

جوی	كوچکی	
دل	به	يك	خيال	

دل	به	آبی	ِ	زلال	دور	داده	است.	
مريم.زرنشان

آنشبغمگین
...

ماه	رفته	پشت	ابرها
قلب	آسمان	شکسته	است

نخل	ها	سکوت	كرده	اند	
چاه	منتظر	نشسته	است

بچه	های	كوفه	آمدند
كاسه	های	شير	توی	دست
يك	صدای	غصه	دار	گفت:
چشم	او	هنوز	بسته	است

نيمه	های	شب	رسيده	است
هيچ	كس	نمی	رود	ولی
جمعيت	هنوز	مانده	اند	

در	كنار	حضرت	علی	)ع(	
منيره.هاشمی

برای.شهادت.حضرت.علی).ع(

امید

رانه
ــ

امیدشاع

رانه
ــ

شاع
كل
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ر م

هیا
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بیشتربخوانیم

سفرِانزلی
	عکس	ها	را	نگاه	می	كردم:

-يادگار	شمال	و	روز	سفر!	-
چشم	هايم	دوباره	پر	می	شد	
از	تماشای	خيس	نيلوفر
روح	تالاب	انزلی،	ديدم
ناگهان	در	هوا	شناور	شد

آب	روی	خطوط	جريان	يافت
دفتر	شعرهای	من	تر	شد
ريشه	ها	زير	برگ	ها	پنهان	
ساقه	ها	روی	آب،	پيدا	بود
هر	طرف	را	نگاه	می	كردم
چتر	نيلوفری	شکوفا	بود

انزلی	بود	و	خواب	ماهيگير
در	مِه	نازک	سحرگاهی

در	هوای	زلال	اسکله	اش
وزش	مِرغ	های	دريايی
پشت	مِه،	در	كنارة	دريا

آتشِ	قهوه	خانه	ديدن	داشت
بارها	از	دهانِ	»مالا«ها*

خاطراتِ	سفر	شنيدن	داشت
ملوان	ها	و	سوسوی	بندر
كومه	ها؛	كوچك	و	تماشايی
در	شبِ	ناپديدِ	كشتی	ها
نور	فانوس	های	دريايی

سال	ها	از	سفر	گذشته	ولی
در	دلم	يادگارها	زنده	است
مثل	تالاب	انزلی	شعرم

از	نفس	های	سبز	آكنده	است
مهدی.مرادی

*در.بندر.انزلی.به.ماهيگير
.»مالا«.گفته.می.شود..

دوست
مثل	آن	ابر	سياه
مثل	دلتنگیِ	ماه
من	دلم	می	گيرد
وقتی	از	كوچة	ما

يك	نفر	بار	سفر	می	بندد

شادم	آن	لحظه	كه	صبح
قاب	يك	پنجره	بيدار	شده

چشم	يك	دوست	در	آن	می	خندد.
محمد.عليمحمدی

دلها
از	بس	گذري	به	كوي	دل	ها
آيد	همه	از	تو	بوي	دل	ها

دل	ها	در	جست	و	جوي	تو	گم
جان	ها	در	جست	و	جوي	دل	ها
دل	ها	خون	شد	در	آرزويت
اي	خوبي،	آرزوي	دل	ها

دل	ها	همه	را	نظر	به	سويت
گاهي	نظري	به	سوي	دل	ها

دل	ها	به	در	تو	رونهاده
بگشاي	دري	به	روي	دل	ها

دل	ها،	در	هاي	و	هوي	زشوقت
غافل	تو،	زهاي	و	هوي	دل	ها
دل	ها	به	تو	بس	كه	خو	گرفتند
نازک	شده	است	خوي	دل	ها

با	يکديگر	بلند	گرديد
از	سروِ	تو	گفت	و	گوي	دل	ها

..................واقف.لاهوري

50 روش برای صرفه جویی در مصرف آب و انرژی
آبی كه مصرف می كنيم از كجا می آيد؟ چقدر آب مصرف می كنيم و 
برای چه كاری مصرف می كنيم؟ كدام منابع انرژی را هم اكنون مصرف 

می كنيم و تا كی دوام خواهد آورد؟ آيا 
می دانيد كه صرفه جويی در مصرف 
آب می تواند به صرفه جويی در مصرف 
انرژی، و صرفه جويی در مصرف انرژی 

به صرفه جويی در مصرف آب بيانجامد؟ 
اين كتاب شما را با ضروری ترين و 

بنيادی ترين نكات مربوط به صرفه جويی 
در مصرف انرژی و آب، آشنا می كند.

مؤلف:.بری،.شان
مترجم.يا.مترجمان:.بهرام.معلمی

ناشر:.شركت.انتشارات.فنی.ايران
سال.چاپ:.1399
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نامهنوشتنیکیازکارهای
جذابدنیاست.اگرآنراتجربهکردهباشید،حرف

مراتأییدمیکنید.امااگراینفرصتراداشتهباشیدکههمنامه
هستید! خوششانس خیلی دیگر بخوانید، نامه هم و بنویسید
خوششانس دخترهای آن از یکی »آتیشپاره«، داستان زهرای
استکهنامههایجعفررابرایمادرش،مشطلعت،میخواندوبرای
جعفرنامههممینویسد.جعفربهجبههرفتهاستوهرچندوقتیکبار
برایمشطلعتنامهمینویسد.مشطلعتهمکهسوادندارد،اززهرا
میخواهدنامههارابرایشبخواندوبهجایشعسلجایزهبگیرد.چهچیزی

بهترازاین؟!
اماآیانامهخواندنونامهنوشتنزندگیزهرارایکنواختنمیکند؟البته
کهنه.چونزهراازمتننامههاچیزهایبسیارییادمیگیردوازاتفاقاتی
باخبرمیشودکهبقیهءاهالیدهازآنهابیخبرند.انگارکهاوآدمیخاص

استواخبارمحرمانهفقطبهگوشاومیرسند!
جذاب زندگی از قسمت یک فقط نامهنوشتن و نامهخواندن البته
را زندگی موضوع همین و میدهد آب به دستهگل مرتب او زهراست.
برایشحسابیهیجانانگیزمیکند!هرچندمادروپدربهخاطرکارهایش
اوراتنبیههممیکنند،امادستهگلبهآبدادنهایزهراتمامنمیشود!
راستشرابخواهیداوکهنمیخواهدفاجعهبهباربیاورد،فقطکارهایی
راانجاممیدهدکهفکرمیکنددرستهستند،امادرنهایتمتوجه

میشودیکباردیگرتویدردسرافتادهاست.
نثرکتاب»آتیشپاره«رواناستومخاطبرابهدنبالخودشمیکشاند.صحنههاواتفاقاتی
کهدراینداستانوجوددارند،همانهاییهستندکهمابارهاوبارهادیدهایموتجربهکردهایم.به

همیندلیلخیلیزودبافضایداستانارتباطمیگیریم.
زهرایداستاننیزجسوروشجاعاستوباهمهءدخترهاییکهدیدهایمفرقدارد.برخیازرفتارهایاو

طوریهستندکهبزرگترهاناچارمیشوندمرتببهاوتذکربدهند.امازهرادقیقاًهمانکارهاییرامیکندکه
مخاطبداستانازآنهاخوششمیآیدوشایدحتیدردلشبگویدکاشمنهماینقدرجسوربودم!
پساگردلتانمیخواهدبرایچندساعتهمکهشدهجاییکدخترشجاعوجسورباشیدوالبته
اینآمادگیراهمداریدکهبرایدستهگلهایبهآبدادهتانتنبیهشوید،سراغکتاب
»آتیشپاره«بروید.خیالتانراحتباشدازاینجسارتیکههمراهبازهرابهخرج
میدهیدپشیماننخواهیدشدوطعمشیرینآنبرایهمیشهدرذهنتان

خواهدماند!

ان
ضائی

ن ر
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انه

ست
دو

نویسنده: فاطمه بختیاری
ناشر: کتاب جمکران

سال انتشار: 1400
تعداد صفحه: 190

قیمت: 38هزار تومان
تقدیر شده در جشنواره کتاب 

سال شهید حبیب غني پور

دستهگلبهآببدهید!
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می	توانيد	از	مواد	مغذی	برای	
تقويت	ذهن	استفاده	كنيد.

به	سلامتی	مهمونی	
دارين؟

نه،	پسرم	فردا	
امتحان	املا	داره!

به	فکر	ساعت	ها	
باشيد	نه	دقيقه	ها!

چرا	درس	نمی	خونی؟	مگه	
فردا	امتحان	نداری؟

اوووه	...	هنوز	سی	و	دو	هزار	و	
چهار	صد	ثانيه	وقت	دارم!

مکان	های	گرم	و	نرم	جای	
خوبی	برای	درس	خواندن	نيستند.

حالا	خوب	شد.	اين	جوری	ديگه	موقع	
درس	خوندن	خوابش	نمی	بره.

دوش	آب	سرد	به	احساس	تازگی	و	بيدارماندن	كمك	می	كند.

چرا	آب	يخه؟!
نخوابيدن	شب	

قبل	از	امتحان	عملکرد	
مغز	را	نابود	می	كند.

تو	كه	دو	روز	وقت	
داشتی،	چرا	هشت	گرفتی؟

	آخه	اين	دو	روز	رو	خوابيده	
بودم	تا	مغزم	بهتر	كار	كنه!

توصیههاییبرایشبهایامتحان

اكبر	آقا!	بازم	كه	آبگرمکن	رو	
خاموش	كردی!

به	احساس	تازگيش	
كمك	كردم

  مجید رحمانی صانع

ايستـــگاهايستـــگاه تصویرگر: فرامرز کشتکار



وَرِآبــــــــــــــــــــــــــــــــــــیها! آن

 احمد عربلو

 شروین سلیمانی

ايتاليا
كشـوری	اسـت	در	جـنوب	مـركـزی	اروپـا	كه	
نقشه	اش	شبيه	چـکمه	است	و	اين	چکمة	ساق	بلند	
بينِ	چند	تا	دريا	گير	افتاده	است	كه	مهمترين	شان	

دريای	مـديترانه	و	دريـای	آدرياتيك	است.	
پيتزا	و	اسپاگتی	يا	همان	ماكارونی،	از	اختراعات	
ايتاليايی	ها	هستند	كه	در	سراسر	دنيا	طرف	دارانِ	
سينه	چاكی	دارند.	هر	ايتاليايی	به	طور	متوسط	در	
سال	حدود	25	كيلوگرم	ماكارونی	می	خوردَ!	با	اين	
حساب	می	شود	گفت	كه	يکسوم	وزن	ايتاليايی	ها	
از	ماكارونی	تشکيل	شده	است!	دوسوم	باقی	هم	
از	آب	و	پيتزا	و	افزودنی	های	مجُاز	ديگر!	چـنگال	را	
هـم	ايتاليايی	ها	اختراع	كرده	اند	تا	بتوانند	به	وسيلة	
آن	اسپاگتی	بخورند.	يعنی	اگر	اسپاگتی	اختراع	نشده	
بود،	ما	الان	چنگال	نداشتيم	و	بايد	به	جای	آن	از	
پيچگوشتی	استفاده	می	كرديم!	يك	ضرب	المثل	
ايتاليايی	هست	كه	می	گويد:	خوردنِ	اسپاگتی	بدون	

چنگال	مثل	قايق	رانی	در	كوير	است! خریدسمعک
بازار	برای	خودشان	 اين	هم	از	شانس	من.	مردم	می	روند	
انواع	كفش	ها	و	مدل	های	جديد	را	می	خرند،	آن	وقت	اين	
پدربزرگ	نازنين	من	هم	گير	داده	كه	بايد	با	من	بيايی	برويم	
برايم	سمعك	بخريم!	هر	چه	می	گويم	من	از	سمعك	چيزی	سرم	
نمی	شود،	می	گويد:	»می	ترسم	جنس	چينی	رو	به	جای	خارجی	بهم	

قالب	كنند!«	انگار	كه	چين	خارج	نيست!
چاره	ای	نداشتم.	يك	روز	بلند	شديم	و	با	هم	رفتيم	بازار.	كلی	
گشتيم	و	بالاخره	يك	مغازة	خوب	پيدا	كرديم.	پدربزرگ		انواع	و	
اقسام	سمعك	ها	را	ديد.	فروشنده	گفت:	»از	هزار	تومنی	داريم	

تا	ده	ميليون	تومنی.«	
تعجب	كرديم!	پدربزرگ	پرسيد:	»مثلاً	فرق	اين	هزار	تومنی		با	

ده	ميليون	تومنی	چيه؟«
فروشنده	گفت:	»اين	هزار	تومانی	الکيه!	اصلاً		كار	نمی	كنه!	
تنها	خاصيتش	اينه	كه	مردم	وقتی	می	بينن	توی	گوشته،	بلندتر	

حرف	می	زنن.«	

22



وَرِآبــــــــــــــــــــــــــــــــــــیها! روسيهآن

ك	هشتم	خشکی	های	
رگ	ترين	كشور	دنياست.	ي

	بز

از	قاره	های	اروپا	و	
كرة	زمين	و	بخشِ	وسيعی	

ک	اين	كشور	واقع	است.	روسيه	آب	
آسيا	در	خا

ی	دارد	و	می	شود	گفت	كه	
و	هوای	بسيار	سرد

رگ	ترين	فريزر	دنياست!
بز

ر	مورد	روسيه	اين	است	
يك	نکتة	بسيار	عجيب	د

ر	مسکو،	قنديل	هایِ	
ترين	قاتلِ	مردم	د

كه	مهم	

ه	از	لبة	ساختمان	ها	
گ	و	سنگينی	هستند	ك

يخیِ	بزر

باعث	 سقـوط	شان	 بـا	
همـواره	 و	 زان	انـد	

آوي

قنديل	های	 اين	 د.	
مـی	شون مـردم	 دن	

كشته	شـ

ی	هستند	كه	اگر	هر	
ول	های	بی	شاخ	و	دُم

يخی	غ

ن	بيفتد،	بصل	النخاعش	را	
كدام	شان	روی	انسا

د	و	نيمی	از	روحِ	آن	
به	قوزکِ	پايش	پيوند	می	ده

د!	به	همين	دليل	در	
رز	تا	ابد	منجمد	می	شو

خدابيامُ

ه	خطرِ	قنديل	زدگی!	
ز	پياده	روهای	مسکو	ك

بعضی	ا

نوع	كرده	اند	و	مردم	
د	عبور	عابران	را	مم

وجود	دار

خل	خيابان	راه	بروند.
مجبورند	از	دا

به	قول	يك	شاعر	روس:

ياد	يك	دسته	قنديل	
	از	اون	بالا	می	

خی،	هموزنِ	يه	فيل!
مثِ	بيلِ	ي

برزيل

ی	جنوبی	كه	پنجمين	كشور	
كشوری	است	در	قارة	آمريکا

دنيا	و	بزرگ	ترين	و	پرجمعيت	ترين	كشورِ	اين	
بزرگ	

ت	بزرگی	از	جنگل	آمازون	
قاره	محسوب	می	شود.	قسم

ر	اين	كشور	واقع	شده	است.	برزيل	علاوه	بر	
هم	د

گ	ترين	توليدكنندة		قهوه	و	
توليد	بازيکن	فوتبال،	بزر
نيشکر	در	جهان	است!	

يکی	از	عادت	های	عجيبِ	برزيلی	ها	اين	است	كه	خيلی	

تِ	مسواک	به	دستی	هستند!	
زياد	مسواک	ميزنند	و	كلاً	مل

رزيل	سوار	تاكسی	شديد	و	پشت	چراغ	قرمز	
اگر	روزی	در	ب

ه	در	حالی	كه	منتظر	سبزشدن	
انديد	و	ناگهان	ديديد	كه	رانند

م

چراغ	است،	يکهو	از	جيب	شلوارش	مسواک	درآورد	و	

رد	به	مسواک	زدن،		اصلاً	تعجب	نکنيد.	برزيلی	ها	
شروع	ك

سواک	زدن	استفاده	می	كنند!
از	هر	فرصتی	برای	م

ك	شاعر	برزيلی	اين	گونه	وصيت	كرده	است	كه:
	ي

بعد	از	صدوبيست	سال	اگر	من	مُردم

سواک	را	درون	قبرم	بگذاريد!
م
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چشمم	كه	به	رديف	كاكتوس	های	تکثير	شدة	مامان	افتاد،	فکری	مثل	چراغ	

شن	شد.	شايد	اگر	خودم	را	برای	معلم	رياضی	شيرين	می	كردم	
توی	سرم	رو

فردا	كمی	دست	نمره	اش	را	بالا	می	گرفت	.صبح	يکی	از	گلدان	ها	را	از	

ان	گرفتم	و	رفتم	مدرسه		و	قبل	از	آمدن	معلم	رياضی	گذاشتمش	روی	
مام

ميز	.	معلم	كه	آمد	تا	چشمش	به	كاكتوس	دراز	پر	از	خار	افتاد،	اصلاً	سمت	
ميزش	نرفت	و	گفت:	»اينو	كی	آورده؟«

تم	را	كه	بالا	بردم،	معلم	بدجوری	به	سرتاپايم	نگاه	كرد	و	گفت:	»بيا	
	دس

برش	دار،	من	به	كاكتوس	حساسيت	دارم	.	من	هم	با	شانه	های	آويزان	
رفتم	برش	داشتم	و	گذاشتمش	زير	نيمکتم.«

زنگ	بعد	ادبيات	داشتيم	.ادبياتم	هم	دست	كمی	از	رياضی	ام	نداشت.	

شك	نداشتم	كه	معلم	ادبيات	نگاه	احساسی	تری	به	آفريده	های	خدا	دارد.	

دوباره	 كه	 بود	 اين	 می	شد.	 شکوفا	 شعرش	 ذوق	 ديدنش	 با	 حتی	 شايد	

گذاشتمش	روی	ميز.	معلم	ادبيات	تا	چشمش	به	كاكتوس	افتاد	از	جا	پريد	
و	گفت:	»اينو	كی	اينجا	گذاشته؟«

دوباره	دستم	را	بالا	بردم.	معلم	ادبيات	گفت:	»بيا	برش	دار	من	يه	بار	

خار	كاكتوس	رفته	تو	دستم	عفونت	كرده،	كارم	به	جاهای	باريك	كشيده.«

با	صورت	كش	آمده	رفتم	برش	داشتم	و	دوباره	گذاشتمش	زير	نيمکت.	
دوتا	خار	هم	فرو	رفت	توی	دستم.	

و	 نکرده	 ورزش	 بدن	های	 روز	 آن	 بود	 قرار	 داشتيم.	 ورزش	 آخر	 زنگ	

خشکمان	را	تکان	بدهيم	و	40	بار	دراز	و	نشست	بزنيم	كه	عمرا	از	من	بر	

می	آمد!	وقتی	گلدان	را	با	لبخند	به	معلم	ورزش	دادم؛	پوزخندی	زد	

و	زير	گوشم	گفت:	»می	خواستم	بگم	اندازة	خارهای	اين	كاكتوس	

دراز	و	نشست	بزنی،	دلم	برات	سوخت.	قيافه	ات	داد	می	زنه	

كه	اين		كاكتوس	روی	دستت	باد	كرده.	همون	40	بار	كافيه.	توی	

دفتر	وقتی	معلم	ها	در	موردت	حرف	زدند	پيش	خودم	گفتم	خداكنه	

كاكتوس	رو	بده	به	من،	چون	من	عاشق	كاكتوسم!«	

به	انگشت	های	باد	كرده	ام	نگاه	كردم	و	به	كاكتوس	
دراز	پر	از	خاری	كه	هيچ	كاری	

برايم	نکرد.
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ماشینآخرینسیستم
را	به	او	معرفی	كرد	و	گفت:	»اين	اتومبيل	واقعاً	برازندة	مرد	جوان	می	خواست	خودرويی	بخرد.	فروشنده	خودرويی	

شماست!«
فروشنده	گفت:	»بهتر!	بوق	باعث	داغون	شدن	اعصاب	مرد	جوان	گفت:	»اما	اينکه	بوق	نداره!«

آدميزاد	می	شه.	همون	بهتر	كه	بوق	نداره!«
فروشنده	گفت:	»بهتر!	اين	جوری	مجبوری	با	احتياط	راه	مرد	گفت:	»لاستيك	هاش	هم	كه	ساييده	شده!«

مرد	گفت:	»جفت	چراغای	عقب	و	جلو	هم	كه	روشن	بری	كه	مبادا	لاستيك	ها	بتركن!«		
نکنی،	چون	رانندگی	تو	شب	خطرناكه.	شما	هم	كه	عينکی	فروشنده	گفت:	»بهتر!	اون		وقت	مجبوری	شبا	رانندگی	نمی	شن!«

هستی	و	خدای	ناكرده	می	زنی	يکی	رو	می	كشی!«
توی	سفر	كلی	آت	آشغال	جمع	نمی	كنه	الکی	بياره	...«فروشنده	گفت:	»بهتر!	صندوق	عقب	خرابه.	همسرت	مرد	گفت:	»صندوق	عقب	هم	كه	كلاً	جمع	شده!«
فروشنده	گفت:	»بهتر!	دوباره	رنگ	و	نقاشی	شده	و	مرد	گفت:	»اين	خودرو	معلومه	كه	چپ	كرده!«

نوتر	شده.«
مرد	گفت:	»اين	اصلاً	روشن	نمی	شه!«

فروشنده	كلافه	شد	و	گفت:	»ای	آقا!		شما	چقدر	
بهانه	می	گيری	...	يعنی	می	خواستی	خودروی	به	
اين	نازنينی	حتی	اين	يه	عيب	كوچيك	هم	

نداشته	باشد؟!«

شغالومرغوپیرزنه!
	از	خانة	پيرزني	 	بر	خلاف	ميل	باطني	مرغ!	ـ مي	گويند:	شغالي	مرغي	را	ـ
دزديد!	پيرزن	عصايش	را	برداشت	و	مثل	فشفشه	)البته	از	نوع	بي	خطر	
آن!(	دنبال	شغال	دويد	و	فرياد	زد:	»اي	هوار!	اي	داد!	اي	بيداد!	مردم	

به	دادم	برسيد!	شغال	مرغ	دهَ	كيلويي	مرا	با	خودش	برد!«	
شغال	از	اين	حرف	پيرزن	سخت	ناراحت	شد	و	با	خودش	گفت:		»اي	
بابا!	پيرزن	هم	پيرزن	هاي	قديم!	اين	مرغ	كلُاً	دو	كيلو	هم	نمي	شود!	
عجب	روزگاري	شده	ها!	پيرزنه	روز	روشن	چه	دروغ	بزرگي	مي	گويد،	
آبروي	شغال	را	همه	جا	مي	برد.	حالا	همه	خيال	مي	كنند	كه	من	لابد	يك	

گوسفند	دزديده	ام	...	عجبا!	عجبا!...«	
شغال،	همان	طوركه	توي	دلش	غُر	مي	زد،	به	دوستش	روباه	رسيد.	
مرغ	بخت	برگشته	را	كه	از	ترس	سکته	كرده	بود	روي	زمين	گذاشت.	

عرق	سر	و	صورتش	را	پاک	كرد	و	آه	بلندي	كشيد.	
روباه	كه	با	ديدن	مرغ	دهانش	آب	افتاده	بود	پرسيد:	»شغال	جان!	

عزيزم!	چه	مرگت	شده؟	چرا	اين	قدر	پريشاني؟«	
شغال	گفت:	»هيچي	بابا!	از	دست	اين	پيرزن	دروغ	گو	ناراحتم.	روز	
روشن	دارد	دروغ	مي	گويد.	مرغي	را	كه	نيم	كيلو	هم	وزن	ندارد،	

داد	مي	زند	كه	دهَ	كيلو	است!«	
روباه	گفت:		»مرغ	را	بده	ببينم	چند	كيلو	است؟«	

وقتي	كه	روباه	مرغ	را	گرفت	فرار	كرد	و	هنگام	فرار	داد	زد:	»به	
پيرزن	بگو	اين	مرغ	را	به	پاي	من	چهل		كيلو	حساب	كند.«	

قصة	ما	تمام	شد.	حالا	هي	نپرسيد	چطور	روباهي	كه	مرغ	توي	
دهانش	بود،	حرف	مي	زد،	و	از	اين	جور	حرف	ها.	لابد	مرغ	را	يك	
لحظه	روي	زمين	گذاشته	و	حرفش	را	زده	و	بعد	رفته	است!	از	
اين	داستان	تکراري	نتيجه	مي	گيريم	دزدي	كه	به	دزد	ديگر	بزند،	
شاه	دزد	است.	يا	اينکه	پيرزني	كه	دروغ	بگويد	سزايش	همين	

است	و	يا	اينکه	...	به	زور	كه	نمي	شود	ديگران	را	خنداند!
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شیرین مهدی فرج اللهی
چایی

ی	را	شيرين	می	كنيم،	
هيم	ببينيم،	وقتی	چاي

می	خوا

ی	می	افتد؟	وقتی	شکر	
از	نظر	علمی	چه	اتفاق

دقيقاً	

با	آب	 ولکول	های	شکر	
م چای	می	ريزيم،	 در	

را	

و	بعد	از	چاق	سلامتی	
	احوال	پرسی	می	كنند	

سلام	و

تا	 می	نشينند	 جور	 ع	
جم كمی	 آب	 مولکول	های	

شود.	شکر	هم	با	آمدنش	شکر	
جا	برای	شکر	باز	

ـردازي	روي	صـحنه	
د	و	برايشان	شوخي	پ

می	ريز

بازی	 شيرين	 ی	كند؛	
م اجرا	 كمدی«	 »استندآپ	

ش	را	حسابی	در	دل	
آورد	و	اين	جوری	خود

درمی	

	و	در	آن	حل	می	شود.
مولکول	های	آب	جا	می	كند

حجم	چايی	شيرين	به	
ه	شکر	جرم	دارد،	اما	

	با	اينک

ی	نمی	كند	و	می	شود	
ت	قبل	تغيير	محسوس

نسب

	شيرين	از	چای	تلخ	
نتيجه	گرفت	كه	چگالی	چايی

بيشتر	است.	به	ظاهر	آب	از	آب	تکان	نخورده	

نخورده،	 چايی	تکان	 	
از چايی	 به	عبارت	ديگر	 يا	

ورده	و	شيرين	و	خوش	مزه	
اما	در	باطن	تکان	خ

به	زندگی،	مثل	 عی	
شده	است.	نسبت	شوخ	طب

ايی	را	تنگ	نمی	كند.	
نسبت	شکر	به	چايی	است.	ج

د،	اما	زندگی	شيرين	
يزی	كم	وزياد	نمی	شو

ظاهراً	چ

بالا	 ی	شيرين	چگالی	
با	شوخی	مثل	چاي د.	

می	شو

	می	شود.	با	اين	تفاوت	
ی	رود	و	زندگی	پربارتر

م

ی	و	بيماران	ديابتی	
ينی	شکر	برای	سلامت

كه	شير

ی	ضرر	كه	ندارد،	تازه	
دارد،	اما	شيرينی	شوخ

ضرر	

گفته	اند:	»خنده	بر	هر	
دوا	و	درمان	هم	هست	كه	

درد	بی	درمان	دواست«

ی	آيد	برای	شادكردن	
س	از	هر	فرصتی	كه	پيش	م

پ

	مادر،	برادر،	خواهر،	
ن	و	هم	كلاسی	ها،	پدر،

دوستا

ن	استفاده	كنيم.	شادی	
ن	و	بستگان	و	وابستگا

آشنايا

بومرنگ«	و	»فريزبی«	
را	از	هر	دست	بدهيم	مثل	»

بالاخره	برمی	گردد	پيش	خودمان.
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اردیبهشت برای من زمان روبه روشدن با خود است. زهرا می گوید: »چقدر 
عجیب! همة آدم ها در روزهای پایان سال با خودشان روبه رو می شوند و به آنچه 

در سال گذشته به دست آورده اند و آنچه  از دست داده اند، فکر می کنند. تو 
این کار را در اردیبهشت می کنی؟«

راستش فکر می کنم آدم زمانی باید با خودش روبه رو شود که در 
آستانة تغییری بزرگ قرار گرفته باشد. حق با زهراست؛ بیشتر آدم ها 
بهار و سال جدید را بزرگ ترین تغییر می دانند و در روزهای آخر اسفند 
با خودشان روبه رو می شوند. اما عمیق ترین تغییر برای من در آستانة  
ارد یبهشت اتفاق می افتد. جانِ من در مواجه با اردیبهشت حقیقتاً از نو 

زنده می شود.
پاییز مرا دلتنگ می کند. زمستان به سکوت دعوتم می کند و تابستان 
مرا به شوق می اندازد تا به قد روزهای بلندش رؤیاهای بلند ببافم. اما در 
بهار و آن هم درست در آستانة اردیبهشت، از هرچه رنگ دنیا به خود 
دارد خالی می شوم. این تنها زمانی است که روزهای متمادی، بی واسطه، 
با خودم روبه رو می شوم. دیگر کاری به دنیا و رنگ های آن ندارم. 
همه چیز در نگاهم یک رنگ می گیرد؛ آبی متمایل به سفید. رنگی که از 
آسمان و بهشت می آید. این رنگ در تمام روزهای اردیبهشتی در قلب 
من جاری است و همین جریان کاری می کند که اگرچه روی زمین راه 

می روم، در آسمان سیر کنم.
آدم ها وقتی در روزهای پایانی اسفند با خودشان رو به رو می شوند، 
به آنچه به دست آورده اند و آنچه  از دست داده اند فکر می کنند. 
نداشتن های  و  داشتن ها  از جنس  نداشتن ها  و  داشتن ها  این  تمام 
دنیایی است. اما اردیبهشت افکار مرا به سویی دیگر می برد. چه 
چیزی فراتر از دنیا به دست آورده ام؟ چه چیزی مهم تر از داشته های 

دنیایی را از دست داده ام؟
اردیبهشت فصل روبه روشدن با توست. از اردیبهشت سال گذشته 
تا اردیبهشت امسال چقدر بیشتر  تو را حس کرده ام و چقدر بیشتر با 
تو حرف زده ام؟ چندبار در تنهایی هایم به تو بازگشته ام و چندبار برای 
خنده هایی که به من بخشیده ای و چراغ هایی که در دلم روشن کرده ای 

از تو تشکر کرده ام؟
هستند.  من  باارزش  دارایی های  می بخشی،  تو  که  چراغ هایی 
این همان چیزی است که در زمان روبه روشدن با خود به آن فکر 
می کنم: چندبار از درک حضورت دلم روشن شد و چندبار آن قدر 
به تاریکی نگاه کردم که چراغ های تو را فراموش کردم؟ ارد یبهشت 
بهترین زمان برای تشکر از توست. تویی که اگر بارها و بارها در تاریکی 

گم شوم، باز هم چراغی برایم روشن می کنی و مرا به نور می رسانی. تویی 
که اندوه را از قلبم دور می کنی و لبخند به جایش می نشانی.

روبهروشدنباتو
وَ قَالوُا الحَْمْدُ لِِ الَّذِي أذَْهَبَ عَنَّا الحَْزَنَ
و می  گویند سپاس خدایی را که 

اندوه را از ما بزدود
 )بخشی از آیة ۳۴ سورة فاطر، 
ترجمة  محمدمهدی فولادوند(.
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تولید 
محتوای رسانه ای

پیش تر گفتیم که پس از آشنایی با سواد رسانه ای و الزامات 
آن، گام بعدی کسب توان برای تولید محتوای رسانه ای و 
جریان سازی در این حوزه است. ولی آیا شناخت کافی از انواع 
محتواها داریم؟ آیا می دانیم هر محتوای رسانه ای چطور تهیه 
و تولید می شود؟ آیا با چارچوب ها و قوانین تولید محتوا در هر 
رسانه ای آشنا هستیم؟ با گام های تولید محتوا در هر رسانه ای 
چطور؟ آیا می دانیم در تولید این محتواها، از چه راهبردها 
)تاکتیک ها( و فن هایی )تکنیک ها( استفاده می شود تا بیشترین 
تأثیر را از ابعاد متفاوت بر مخاطب و ابعاد زندگی او داشته 

باشد؟

تولید محتوا در رسانه ها الزامات بسیاری دارد. کسی که بناست 
تولید محتوایی داشته باشد، باید مسائل فنی و قوانین مربوطه، ابزارها 
و مسائل نرم افزاری تولید محتوا، و ... را بشناسد، و بر سوادها و 
مهارت های لازم در آن حوزه مسلط باشد. همچنین باید با عوامل 
درون و برون سازمانی رسانه ای که در آن فعالیت دارد و نیز با 

قوانین، دستورالعمل ها  و خط مشی های لازم در بحث تولید محتوا 
آشنایی داشته باشد. مخاطب و نیازهای او را بشناسد و در همین 
چارچوب با اطلاع از اینکه چه تأثیری بر مخاطب باید گذاشته شود، 
به تولید محتوا در این خصوص بپردازد. همچنین لازم است راهبردها 

و فن های تولید محتوای رسانه ای را آموخته باشد.
آیا می دانید یک آگهی تلویزیونی یا اینترنتی چطور تهیه و تولید 
می شود؟ اگر بنا باشد شما یک آگهی در خصوص تبلیغات خودتان در 
انتخابات  دانش آموزی داخل مدرسه تهیه کنید، چه کارهایی انجام 
می دهید؟ از کجا شروع می کنید؟ چطور برنامه ریزی می کنید؟ چه 

گام هایی برمی دارید؟ به چه مهارت هایی نیاز دارید؟
از  یکی  در  مدرسه تان  صفحة  مدیریت  که  کنید  تصور  حالا 
رسانه های اجتماعی به شما سپرده شده است. برای تولید محتوا در 
این خصوص چه می کنید؟ چه گام هایی برمی دارید؟ از کجا شروع 
می کنید؟  از چه قالب های محتوایی بهره می گیرید؟ آن را چطور تولید 
می کنید؟ هدفتان از تولید این محتوا چه بوده است؟ این قالب محتوایی 
را کی و چگونه منتشر می کنید؟ به دنبال چه تأثیری بر مخاطب  
هستید؟ چطور متوجه می شوید که آیا آن محتوا بر او تأثیر گذاشته 
است یا خیر؟ در ارتباط با هدف مورد نظر یک محتوا تولید می کنید 
یا به تولید در قالب های متفاوت محتوایی دست می زنید؟ مثلًا وقتی 

لازمة تولید محتوا در رسانه ها
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سواد بصری و الزامات آن
و  خوانش  توان  کسی  اگر  گذشته  در 
تفسیر تصویر را داشت، فردی دارای سواد 
بصری به شمار می رفت، ولی اکنون دامنة 
تعریف سواد بصری وسعت یافته است: سواد 
بصری فرایند درک معنای محتوای بصری و 
همچنین طراحی، تولید و توزیع تصویرها را 

شامل می شود.
سـواد بصری الزامـاتی دارد کـه از جملة 

آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
آشنایی با سازوکار حس بینایی در انسان؛

آشنایی با مبانی هنرهای تجسمی؛
مهارت تشخیص تصویرهای واقعی از جعلی؛  
آشنایی با انواع محتوای بصری و تولید آن ها؛
آشنایی با راهبردها  و فن های ارائة تصویر؛ 

و  چارچوب ها  و  هنری  مکاتب  با  آشنایی 
اصول آن ها،  به ویژه در آثار بصری؛  

رعایت اخلاق در تولید آثار بصری؛
کسب توانایی تجزیه وتحلیل آثار بصری؛

کسب توان تولید محتوای بصری.

بر این اساس، هر زمان در حوزة رسانه ای 
با تصویرها تلاقی ایجاد شد، حتماً به سواد 
بصری برای درک بهتر آن تصویر نیاز است.
از دیگر الزامات در این زمینه آشنایی با 

متن، زیرمتن و فرامتن است:
متن: آنچه را که مخاطب به طور صریح 
و آشکار در تصویر می تواند ببیند، »متن« 

می نامند. 
غیرمستقیم  به طور  که  پیامی  زیرمتن: 
و به یاری فنون متفاوت به مخاطب منتقل 
بیشتر  دقت  نیازمند  آن   درک  و  می شود 
می شود.  نامیده  »زیرمتن«  است،  مخاطب 
پیامی است که پشت متن  زیرمتن همان 
به صورت پنهانی و نهان ارائه شده تا مفهوم 

متن را کامل تر کند.
زیرمتن  و  متن  از  فراتر  آنچه  فرامتن: 
و  تولیدکننده  ارادة  و  خواست  از  خارج  و 
مصرف کننده درون پیام وجود دارد و شامل 
بیرونی  عوامل  و  فرهنگی  محیطی،  اوضاع 

حاکم بر درک و اثرگذاری پیام می شود.

فرامتن  و  زیرمتن  متن،  یاری  به  گاه 
را  واقعی  از  جعلی  تصویرهای  می توانیم 

تشخیص دهیم.
در بررسی یک تصویر، همیشه آن را از 
سه منظر متن، زیرمتن و فرامتن وارسی کنید 
تا دچار قضاوت نادرست نشوید یا در دام 
برخی رسانه ها که سعی در القائاتی دارند، 

نیفتید.
آنچه در این چند مجموعه مورد اشاره 
سواد  از  کوچکی  برش های  گرفت،  قرار 
و  بررسی  نیازمند  رسانه ای است که خود 
تحقیق بیشتر فردی در این خصوص است. 
باز هم یادآور می شویم که برای درک بهتر 
نیز محتواهای  و  رسانه ها و عملکرد آن ها 
تولیدی شان به انواع سوادها،  اعم از رسانه ای، 

خبری، بصری، تبلیغاتی و ... نیاز است.

قرار است موفقیت دانش آموزان مدرسه را در یک المپیاد علمی اعلام کنید، فقط خبر آن را منتشر می کنید یا به 
سراغ عکس، ویدئو، اینفوگرافیک و ... می روید؟ چطور دراین باره تصمیم می گیرید؟ 

وقتی سراغ تولید محتواهای بصری می روید، آیا آشنایی لازم برای این تولید را دارید؟ آیا می دانید میم،  اطلاع 
نگاشت )اینفوگرافی(، خبرنگاشت، دیتاژورنالیسم،  داستان مصوّر)کمیک استریپ(، کارتون، کاریکاتور، کمیک ژورنالیسم 
و ... چه هستند؟ )در خصوص آن ها تحقیق کنید.( واقعیت این است که ما برای تهیه و تولید محتواهای بصری نیازمند 

نوع دیگری از انواع سوادها هستیم که به آن »سواد بصری« گفته می شود. 

تعیین هدف

مخاطب شناسی

تعیین قالب های محتوایی

تعیین زمان انتشار

ارزیابی اثر بخشی

نیاز سنجی

تعیین نوع رسانه

تعیین فن  ها

تعیین نحوه توزیع

مراحل تولید محتوا

14
01

ت 
ش

به
دی

 ار
-  ۸

ره 
ما

ش

29 29 



جالبی که مردم  یکی از کارهای 
یونان در گذشته انجام می دادند، این بود 

که سعی می کردند صورت های فلکی را 
به داستان های اساطیری خودشان ربط 

بدهند و تصور کنند که  پادشاهان و پهلوانان 
داستا ن هایشان به شکل ستارگان در آسمان ظاهر 

شده اند. شایدخواندن داستان های صورت های 
فلکی خیلی افسانه ای و غیرواقعی به نظر برسد، 
اما می تواند جالب و سرگرم کننده باشد. اکثر این 

افسانه ها در کتاب های معروف یونانیان مانند »ایلیاد و 
ادیسه« آورده شده است. در اینجا یکی از معروف ترین 

افسانه های صورت های فلکی را 
می خوانید.

.

افسانه های آسمانی

      افسانه های صورت های فلکی

شاهزاده در زنجیر
کفوس از غیب گویان راه چاره خواست و آن ها 

راه حل وحشتناکی را به او گفتند. او دریافت که هیولای بی رحم 
تنها در صورتی از سرزمین او دست خواهد کشید که او تنها دخترش 

آندرومدا را به هیولا تحویل دهد!
پادشاه ابتدا این کار را به تأخیر انداخت، ولی هیولای دریایی هر 

روز خشمگین تر می شد و سرزمین او را ویران تر می کرد. 
بالاخره شاه دستور داد شاهزاده خانم را در غل و 

زنجیر کنند و بر صخره ای در دریا محکم 
ببندند تا هیولای دریایی او را ببلعد 

)آندرومدا یعنی زن به زنجیر 
کشیده شده(.

افسانه های آسمانی
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نبرد برساوش با مدوسا
مدوسا بدجنس و بسیار زشت با موهایی شبیه به مار بود که هر 
کس به او نگاه می کرد، بی درنگ به سنگ تبدیل می شد! برساوش در 
جنگ با مدوسا توانست با هوشیاری او را نابود کند. او سپری براق به 
دست گرفت و شبانه به سراغ مدوسا رفت تا بتواند بدون اینکه 
مجبور شود مستقیماً به او نگاه کند، جان او را بگیرد. همین که مدوسا 
به سپر نگاه کرد، تصویر خودش را در آن دید و نابود شد. سپس 
برساوش سر از بدن مدوسا جدا کرد. در همین لحظه اسبی بالدار به نام 
پگاسوس )صورت فلکی اسب بالدار( از گردن مدوسا بیرون جهید! او 
سر مدوسا را در کیسه ای گذاشت و سوار بر اسب بالدار به 

سمت دریاهای اتیوپیا راه افتاد.

داستان برساوش
برساوش فرزند دانائه و زئوس بود که 
بعد از تولد به همراه مادرش در قصر پولودکتس پادشاه 
جزیره )سریفوس( زندگی کردند. پولودکتس بعد از مدتی 
به برساوش حسادت  کرد و تصمیم گرفت او را از بین ببرد. 
به همین دلیل او را به نبرد با مدوسا فرستاد، زیرا مطمئن بود 
که جان سالم به در نمی برد. برای موفقیت در این مأموریت هر 
کدام از فرماندهان به برساوش چیزی عطا کردند: کرونوس 
یک شمشیر و هادس یک کلاه نامرئی کننده به او دادند. 
هرمس هم کفش های بالدار به او داد که به وسیلة آن ها 

می توانست پرواز کند.
برساوش در اسطوره های یونان قهرمانی است که به عنوان 

پدربزرگ هرکول )صورت فلکی هرکول( معرفی شده  است.

نجات شاهزاده
شاهزاده در غل و زنجیر بسته شده و بسیار ترسیده بود. در همان لحظه 
برساوش پهلوان )صورت فلکی برساوش(، در راه بازگشت از جنگ با مدوسا 
بود. مدوسا زنی بود که با نگاه کردن به هر چیزی آن را به سنگ تبدیل 
می کرد و برساوش سر او را از تنش جدا کرده بود. برساوش کفش های 
بالداری در پا داشت و می توانست با آن ها پرواز کند. او بی درنگ به 
هیولا حمله ور شد، ولی نتوانست با شمشیرش بر هیولا غلبه کند. ناگهان 

فکری به مغزش رسید: سر مدوسا را در برابر صورت هیولا گرفت 
و هیولای دریایی در یک چشم بر هم زدن به سنگ تبدیل شد. 
بدین ترتیب برساوش، شاهزاده خانم را که 
بعدها همسر او شد، نجات داد.

.منابع
1..صورت.هاي.فلكي،.نويسنده.گري.مكلر،.ترجمة.احمد.

دالكي،.انتشارات.گيتاشناسي،.1394.
2..كتاب.اساطير.يوناني.و.صور.فلكي،.نويسنده.نيلوفر.

فشنگ...ساز،.انتشارات.سبزان،.1399.
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1

3

4

.راه.های.ارتباطی.شما.برای.ارسال.متن.و.

داستان،.رايانامه..مجله.است.به.نشاني.:

.nojavan@roshdmag.ir..
يا.شمارۀ.پيامك.3000899596.

2 17.......24.........6...
.8.........25.......10
12......11.........??  

 جای علامت سؤال، عدد درست 
را حدس بزنید و بنویسید.

جای علامت سؤال عدد  درست را 
حدس بزنید و بنویسید.

با یافتن رابطة منطقی بین عددها در این  شش ضلعی ها، آیا 
می توانید جای علامت سؤال عدد درست را حدس بزنید؟

سه عدد از این شش عدد را طوری حذف کنید 
که بزرگ ترین عدد سه رقمی را  تشکیل دهید. 

4......12....19........2..
3.......19........?......15.
7......29.....39....18
19.......3.......20.......1..

?

5..........7..........1...........4.........0...........6

6......4................5.....4...............6......5.........

7               10                 3        9                   7                  7      11                   9 

9      5              10     6                 2      1       
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6

5

7

جواب.
معمّا.را.به.دفتر.

مجله.به.نشاني.بالاي.صفحة.

قبل..ارسال.كنيد.و.به.قيد.
قرعه.جايزه.بگيريد.

معما

8

به جای علامت سؤال عدد صحیح 
را حدس بزنید؟

جدول سودوکو

یک عدد سه رقمی هستم. رقم دوم من چهار برابر رقم سوم من 
است، در حالی که رقم اول من سه تا کمتر از رقم دوم من است. 

چه عددی هستم؟

در  این تصویر تعدادی حیوان مخفی هستند. آیا 
می توانید آن ها را تشخیص دهید؟

از سه گزینة  زیر کدام یک در جاي توپ بعدی 
قرار می گیرد؟ 

5............7..............6...
.4.............4.............4...
8.............2............??  

3...9...7...............5...8....2...4
8...6...4...9...............5....7...1
1...5...2.........4.........9....3...6
7.........5....6...3...9...1.........2
...8.........7...1...2...4............
........3....4...5...8...............7

6...3...8.........7.........2....1...9
5...7...1....2.........6...3....4...8
4...2...9...............1...7....6...5

رقم هاي ۱ تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید که 
هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي کوچک ۳ در ۳ 

فقط یک بار تکرار شود.

)1()2()3(

؟
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بفرمائید هوش مصنوعی

پیش نیازهای ورود به دنیای هوش مصنوعی
افراد علاقه مند به رشتة هوش  از نکاتی که  یکی 
هوش  یک متخصص  به  تبدیل شدن  برای  مصنوعی 
برنامه نویسی  زبان  یک  یادگیری  بگیرند،  نظر  در  مصنوعی باید 
مناسب است. در واقع برای  شروع این راه به پیش نیازهایی احتیاج 
دارید که آشنایی با یک زبان برنامه نویسی مناسب نیز جزئی از آن 

محسوب می شود. 
مهم نیست کدام زبان برنامه نویسی را انتخاب می کنید، اما باید به 
اندازة کافی برای برنامه نویسی با زبان مورد نظر مهارت داشته باشید. 
به سراغ  انتخاب یک مهارت مناسب،  برای  بهتر است  البته 
زبان هایی بروید که کتابخانه ها و ابزار های باکیفیت و کارآمدی داشته 
و از عملکرد برجسته و مهمی نیز برخوردار باشند. معمولاً محبوب ترین 
 Python ،C++ ، زبان های برنامه نویسی در حوزة هوش مصنوعی

Java  وC  هستند. 

ضمناً یادگیری مباحث و مفاهیم پایة مربوط به علوم رایانه ا ی 
نیز جزو  و همچنین داشتن قدرت تجزیه وتحلیل مسائل ریاضی 

پیش نیازهای هوش مصنوعی محسوب می شوند. 

هوش مصنوعی چیست؟
به زبان ساده، »هوش مصنوعی« یا »هوش ماشینی«۱ یا به اختصار AI، مطالعة روش هایی است برای تبدیل رایانه به ماشینی که 
بتواند اعمال انجام شده توسط انسان را انجام دهد. هوش مصنوعی علم و مهندسی ایجاد ماشین هایی هوشمند با به کارگیری رایانه و 
الگوگیری از درک هوش انسانی و یا حیوانی و در نهایت دستیابی به سازوکار )مکانیزم( هوش مصنوعی در سطح هوش انسانی است.

مهندس هوش مصنوعی فردی است که روی مسائل مرتبط با این رشته و همچنین  فناوری های و ابزارهای مورد نیاز این رشته 
کار کرده است و پروژه های متفاوتی را پیش می برد. 

برخی از دوره هایی که می توانید از آن ها بهره ببرید عبارت اند از:
GooGle AI

پروژه ای از طرف گوگل راه اندازی شده است تا به مردم آموزش 
دهد که هوش مصنوعی چگونه کار می کند. این دوره برای افراد 
مبتدی و تازه کار بسیار مناسب است تا بدین وسیله با مفاهیمی همانند 
tens or Flow  و اصول مهم طراحی شبکه های عصبی آشنا شوند.

دورة یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد
بنیان گذار  GooGle Brainدر  انگ،  اندرو  این دوره توسط 
وبسایت Coursera  تدریس می شود. این دوره شامل مثال ها و 
تمرین هایی در زمینة فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، مانند 
سازوکار های پیشرفتة جست وجوی وب و همچنین چگونگی یادگیری 

شبکه های عصبی است. 
        دورة اصول پایة یادگیری عمیق NvIdIA در حوزة یادگیری ماشین

و شامل  است  مناسب  بسیار  برای علاقه مندان  نیز  دوره  این 
آموزش اصول فنی مورد نیاز در مباحثی مثل بینایی ماشین است و 
همچنین نحوة طبقه بندی  اشیا و تشخیص اشیا را برایتان شرح می دهد.

123

3 سطح هوش مصنوعي کدام اند؟
هوش مصنوعي یک شاخه از علوم کامپیوتر است که تلاش مي کند تا هوش انساني را شبیه سازي یا با ماشین 

جایگزین کند تا ماشین ها بتوانند کارهایي را که به طور معمولي نیاز به هوش انساني دارند انجام دهند.

هوش مصنوعي محدود
  داراي توانایي هاي محدود است

  تنها هوش مصنوعي است که تا به
     امروز با موفقیت به آن رسیده ایم
  از این نوع هوش در پزشکي براي

     تشخیص سرطان و سایر بیماري ها
     استفاده مي شود.

هوش مصنوعي عمومي
  با توانایي هاي انساني هماهنگ است

  این نوع هوش عمومي قرار است از روي
     مغز انسان ساخته شود

  توانایي فکر کردن، تشخیص نیازها، 
     احساسات و تقلید انسان ها را دارد

  حدس زده مي شود دانشمندان و محققان تا
     سال 20۴0 به این نوع هوش دست بیابند

هوش مصنوعي فوق العاده
  یک هوش مصنوعي فرضي و خودآگاه است که مي تواند

     از انسان قوي تر باشد
  این نوع از هوش مصنوعي براي سال ها سوژه انسان ها و

     فیلم هاي تخیلي بوده است
  در ریاضي، ورزش، هنر ، پزشکي، 
      سرگرمي و روابط عاطفي بسیار 

      بهتر از ما عمل خواهد کرد.
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بازار کار
هم گام با پیشرفت هوش مصنوعی در جهان، ایران نیز با پیشرفت در 
این رشته همراه شده و زمینه های شغلی زیادی را برای افراد متخصص 

هوش مصنوعی ایجاد کرده است. 
بازار کار هوش مصنوعی در ایران روزبه روز در حال گسترش است 
و جالب اینکه در زمینه های زیر به نیروی متخصص بیشتری نیاز است: 

برنامه نویس
مدیر وبگاه )وب سایت(

متخصص هوش مصنوعی؛ مانند طراحی ربات و دستگاه های هوشمند
طراح بازی 
مدیر شبکه

مدیر امنیت اطلاعات
طراح ربات 

متخصص استخراج داده ها
متخصص هوش مصنوعی در حوزة تشخیص گفتار؛ تبدیل متن به گفتار و ... 

متخصص هوش مصنوعی در زمینة پردازش تصویر
طراح و تحلیلگر نرم افزار

متخصص طراحی و ساخت ابزارهای هوشمند
متخصص هوش مصنوعی در زمینة پردازش متن، مثل تولید دستیارهای 

هوشمند، چت بات ها و ... 
دیگر  و  مکانیک  و  الکترونیک  مثل  علومی  )مجموعة   رباتیک  متخصص 

علومی که با هم ترکیب می شوند(
متخصص سیستم های خبره  )طراحی و ساخت انواع رابط کاربری(

hooshio.com :منبع اینفوگرافیک 

طراح شخصیت ماشین ها
کارگاه داده

افسر کنترل رفتار

مدير توسعه تجارت هوش مصنوعی

دستیار هوش مصنوعی

ويرايشگر ژن انسان

مربیان امور مالی

مدير ارشد اعتماد

مشاور خريد مجازی

قدم زن و هم صحبت با سالمندان

تحلیل گر سايبری

ناظر مشارکت انسان و ربات

خريد مجازي

تحلیل گر کوانتومی ماشین لرنینگ

کارگزار اطلاعات شخصی

متصدی حافظه شخصی

کنترل کننده بزرگراه با هوش مصنوعی

فرمانده سايبری

طراح صدا

کارشناس رفتار تجاری

پیشگوی سايبری

وکیل مجازي

تور لیدر واقعیت افزوده

مهندسی داده های پرت

مشاور جرائم اينترنتی

کارشناس لبخند

مدير طراحی و معماری هوشمند

مهندس جزر و مد

راننده اتومبیل پرنده

30 
 شغل جذاب

درآینده

10 سال

2010

هوش مصنوعی
و یادگیری ماشین

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Waymo پروژه 
ماشين هاي خودران گوگل Deep Mind  تاسيس شركت

 توليد دستيار مجازي 
 Siri اپل

شكست سيستم پرسش و پاسخ 
IBM توسط واتسون

به كارگيري شبكه عصبي 
Google Brain جديد

 خلق هدست 
Oculus RiftVR

خلق ربات اطلس توسط 
بوتسون دايناميكس

خلق عينك هوش مصنوعي 
گوگل

 ابداع شبكه هاي 
مولد تخاصمي

 DeepMind خريداري
توسط گوگل

معرفي ديپ فيس 
توسط فيسبوك

شكستن بازيكن حرفه اي آلفاگو از 
هوش مصنوعي

ايجاد ويديوهاي ديپ فيك 
توسط هوش مصنوعي 

Face2Face

توليد دستيار 
مجازي گوگل

شكست بزرگ ترين بازيكن 
Go  از هوش مصنوعي

فروش اثر هنري خلق شده با شبكه هاي مولد 
تخاصمي به قيمت 400 هزار دلار در يك جراحي

Google Duplex و زبان 
طبيعي هوش مصنوعي

تشخيص سرطان ريه 
با هوش مصنوعي

تشخيص كويد ۱9 
با هوش مصنوعي

پروژه كشتي خودران  
MayFlower
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یک طناب و یک انسان! راستی 
اگر هیچ وسیله ای به جز طناب نداشته باشید، 
ورزشی  تمرین های  آن  کمک  به  می توانید 

انجام بدهید یا اینکه از ورزش کردن منصرف می شوید؟
بهترین کار این است که نه تنها طناب را کنار نگذارید، بلکه 

با آن هم قدرت خود را بالا ببرید. هم تمام ماهیچه های خود را به کار 
بگیرید، هم ضربان قلب و گردش خون را درون بدنتان بالا ببرید و هم 

اینکه هماهنگی اعضای بدنتان را بیشتر از قبل کنید. ضمن اینکه ساق پایتان 
را هم حسابی قوی می سازید. همة این ها به کمک طناب زدن امکان پذیرند! 

یک طناب مناسب
بیشتر طناب ها از پلاستیک یا نایلون ساخته می شوند. اما مسئلة  مهم در انتخاب 

طناب جنس آن نیست، بلکه اندازة آن است. اگر طناب نسبت به قد شما بلند یا کوتاه 
باشد، طناب زدن برایتان مشکل می شود و انرژی تان را هدر می دهد. به همین خاطر برای 
انتخاب طناب باید یک پای خود را وسط طناب بگذارید و دسته های طناب را بالا بیاورید. 

اگر طول طناب برای شما مناسب باشد، باید تا وسط قفسة سینه تان بالا بیاید.
تقویت حافظه با طناب زدن 

هنگامی که طناب می زنید، باید دقت کنید که دقیقاً وقتی طناب روی هواست،  پای شما 
روی زمین باشد و زمانی که طناب به زمین می رسد، شما به هوا بپرید. عکس العمل مناسب 

شما در اثر هماهنگی مغز و اندام های بدن اتفاق می افتد و تکرار این کار 
می تواند باعث تقویت حافظة شما شود.

سوزاندن چربی های بدن 
وقتی بدن شما حرکت زیادی داشته باشد، خون با سرعت بیشتری در 
بدنتان حرکت می کند. از آنجا که قلب خون را به سراسر بدن می فرستد، 
پس قلب باید حرکت سریع تری انجام دهد. طناب زدن راهی مناسب 
برای بالابردن سرعت ضربان قلب است. وقتی مدتی طناب بزنید و آنگاه 
استراحت کنید، قلب شما کم کم آرام تر می زند؛ حتی آرام تر از حالت 

طبیعی. بالارفتن ضربان قلب در اثر طناب زدن و آرام شدن آن راهی 
عالی برای جلوگیری از بیماری های قلبی است.

از طرف دیگر، هر قدر زمان بیشتری را به این کار اختصاص 
بدهید، چربی های بدنتان بیشتر آب می شود. به همین 

خاطر طناب زدن راهی آسان و کم هزینه برای 
کم کردن وزن است.
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مواظب باشید!
با وجود فایده های فراوان 

طناب زدن، باید چند نکته را به 
دقت مورد توجه قرار دهید:

 موقع فرود، روی انگشتان 
نوک پا  فرود بیایید. اگر روی 

کف پا یا پشت پا )پاشنه(پایین بیایید، فشار 
بسیار زیادی به کمر خود وارد خواهید کرد 

که این اصلًا برای بدنتان خوب نیست.
 حتماً کفشی مناسب بپوشید که سبک و 

کف آن هم ضخیم باشد.
 روی زمینی که خیلی نرم است، 

طناب نزنید.

چگونه طناب بزنیم؟
طناب زدن آسان است و به راحتی 
بدهید.  تنوع  خود  طناب زدن  به  می توانید 
ساده ترین نوع آن پرش جفت ساده است. در این 
روش پاهای خود را جفت کنید و طناب را پشت سرتان 
قرار دهید. دست هایتان کنار بدنتان باشد و پاها نیز با فاصلة 
کمی کنار هم قرار بگیرند. حالا طناب را حرکت دهید؛ مچ دست را 
بچرخانید و پرشی کوتاه انجام دهید. زانوهایتان را هم کمی خم کنید. 
تا زمانی که چرخش مچ دست را ادامه دهید، طناب نیز می چرخد. 
وقتی طناب از روی سرتان گذشت، آماده پریدن باشید. لحظه ای بعد 

طناب به زمین رسیده و باید از روی آن بپرید؛ به همین سادگی!
دوباره تلاش کنید

تقریباً تمام کسانی که طناب زدن را شروع کرده اند، در دفعه های اول 
تمرین خود نتوانسته اند مدت زیادی طناب بزنند و طناب به پاهای آن ها گیر 
کرده است. به همین خاطر اگر در ابتدای طناب زدن با مشکل روبه رو شدید، 
اصلاً تعجب نکنید. مغز و اندام های شما به زمان نیاز دارند تا هماهنگ شوند و 
بعد از آن نوبت به ارادة شما می رسد که میزان تمرین با طناب را بیشتر کنید.

انواع طناب زدن 
حالا بیایید کمی به طناب زدنتان تنوع بدهید تا حوصله تان سر نرود. در 
روش »جاگینگ« لازم نیست با هر دو پای خود به صورت هم زمان بالا 
و پایین بپرید. بلکه باید پاهایتان نوبتی این کار را بکنند؛ مثل »لی لی« که 
همیشه فقط یکی از پاها روی زمین است. پس ابتدا زانوی یکی از پاهایتان 
را خم کنید و وقتی طناب به آن رسید، از روی طناب بالا بپرید. حالا 
پایتان را عوض کنید. این بار زانوی دیگرتان را خم کنید و وقتی 
طناب به آن رسید بپرید. در این روش، روی هر پا یک دور 

طناب را بچرخانید.
سایر مدل های طناب زدن را هم در تصویرها مشاهده 
کنید. هر وقت تصمیم گرفتید یکی از این حرکت ها را 
انجام دهید، ابتدا بدون طناب آن را انجام دهید تا 
بدنتان بیشتر هماهنگ شود. 
بعـد همـان کار را با طناب 

بکنید.

چرخش کمرجاگینکپرش قیچی کنارپرش  زیگزاگ
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میراث صفوی
گشتی در میدان نقش جهان

بازرگانان و سفیران کشورهای اروپایی، برای ملاقات با بالاترین مقام حکومت صفوی، پس از عبور از حصار پایتخت، باید 
از بازار سرپوشیدة اصفهان نیز می گذشتند. بازاری که در واقع دالانی سرپوشیده و پر از اجناس رنگارنگ بود. آنچه در پایان 

این دالان طولانی و تنگ قرار داشت فراتر از انتظار بود. کاروانیان با گذشتن از سردر بازار، با فضای بازِ یک میدان بزرگ و 
بناهایی باشکوه روبه رو می شدند که قدرت و شکوه دربار ایران را به رخ می کشید. باعث و بانی پروژة بزرگ میدان و شهر جدید 

صفوی اصفهان، شاه عباس اول بود. او پس از انتقال پایتخت از شهر قزوین به اصفهان دستور داد تا نقشة میدان بزرگی در حاشیة 
شهر اصفهان تهیه شود که در هر ضلعش یک بنای باشکوه قرار داشته باشد. 

این پروژه به قدری  بلندپروازانه بود که عملیات ساختمانی آن در دوران شاه عباس به پایان نرسید و دو پادشاه پس از او هم 
مشغول ساخت وساز در  پروژة بزرگ شاه عباس بودند. پروژة بزرگ ساختمانی شاه عباس که هر بیننده ای را مسحور می کرد و احترام 
سفیران و بازرگانان را به همراه داشت، همان میدان »نقش جهان« اصفهان است. میدانی که آن چنان جهانیان را انگشت به دهان و 

مجذوب نگه داشته است که نامش را بی چون وچرا در فهرست آثار میراث جهانی ثبت کرده اند.

مسجد خصوصی
این گنبد قرار گرفته در ردیف حجره ها و غرفه های میدان،  
یک مسجد خصوصی بوده است. شاه عباس آن را برای پدر زنش 
ساخت و تنها کسانی که پشت سر امام جماعت این مسجد نماز 
می خواندند، حاکم و درباریان بودند. »مسجد شیخ لطف الله« که 
یکی از زیباترین مسجدهای تاریخی ایران است، هیچ صحن و 
حیاطی ندارد. مسجد شیخ لطف الله  رو در روی عالی قاپو دارد و 

در میدان نقش جهان، بر ضلع مقابل این کاخ نشسته است.

ورودی باشکوه

»عالی قاپو« ورودی بزرگ و بلندبالای حـاکمان صفـوی بود. البته که 

عالی قاپو چیزی بیشتر از یک ورودی معمولی است. این ورودی یک عمارت  

شش طبقة باشکوه است. برای دیدن زیباترین اتاق های کاخ باید تا طبقة 

ششم بالا رفت؛ اتاقی که در سقف و دیوارهایش شکل هایی توخالی شبیه 

به تنگ،  جام و بشقاب وجود دارند. اتاق  صوت مانند یک سالن امروزی 
عمل می کند.
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در انتظار جامع عباسی

با آنکه اصفهان در عهد شاه عباس یک مسجد بزرگ جامع داشت، 

شاه  عباس صفوی دستور داد تا در مقابل سر در ورودی »بازار قیصریه« 

مسجد بزرگ و باشکوهی بسازند. با ساختن این مسجد شهر جدیدی 

که شاه عباس در حاشیة شهر کهن اصفهان بانی ساخته شدنش شده 

بود، رسمیت می یافت. به همین دلیل او عجله داشت تا هر چه سریع تر 

کار مسجد به پایان برسد. اما مهندسان معتقد بودند به خاطر بزرگی و 

امکان نشستِ بنا، باید منتظر ماند و پس از نشست، کار تزئینات را آغاز 

کرد. پروژه بزرگ مسجد جامع عباسی پس از ۲۰ سال به پایان رسید.

میدانی برای نمایش
ایران، پس از سال ها ناآرامی، در دوران صفوی به آرامش رسید و صنایع، 
اقتصاد، هنر و معماری در این دوران رشد چشمگیری کردند. نماد این رشد و 
رونق میدان نقش جهان بود. میدان در عهد صفوی زمینی برای بازی چوگان، 
 رژة سپاهیان و نمایش بود و شاه صفوي از تالار ستون دار عالی قاپو شاهد تمام 
این اتفاقات بود. گاهی هم فروشندگان در میانة میدان اجناسشان را بساط 
می کردند. این حوض و فواره هایش در واقع صدها سال پس از ساخته شدن 

میدان به آن اضافه شدند.

باشکوه ترین چشم انداز
این همان سردری است که اروپاییان 

معمولاً  با گذشتن از آن پا به میدان نقش جهان 
می گذاشتند. بهترین و باشکوه ترین چشم انداز به میدان 

نقش جهان را از همین جا  می توان تماشا کرد. بازار طولانی و 
بزرگ اصفهان دو میدان تاریخی اصفهان، یعنی »میدان کهنه« 
و نقش جهان را به یکدیگر وصل می کند. بازار اصفهان البته 
به این سردر ختم نمی شود و حجره ها و فروشگاه های پر از 
صنایع دستی و سوغاتی های اصفهان از سردر بیرون می آیند 

و دورتادور  میدان می چرخند. میدان نقش جهان 
علاوه بر تمام کاربردهایش یک بازار بزرگ 

نیز هست.
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داشتم تعقیبات نمازم را می خواندم که 
و  رسید  راه  از  قرقی  مثل  علی اکبر  میرزا 
خودش را کنار من چپاند. صورتش مثل لبو 
سرخ شده بود. انگار از اتفاقی مهم نگران 
شده است. دهانش را بیخ گوشم آورد و با 
صدای لرزانی گفت: »مهمانمان نماز را رها 

کرد و رفت!«
هاج و واج زل زدم به چشم هایش. تا 
نماز دوم فقط چندثانیه ای باقی بود. فوری 
پرسیدم: »نفهمیدم چه گفتی میرزا! کدام 

مهمان نماز را رها کرد و رفت؟!«
او که از صف اول نماز کنده شده بود 
گفت: »آقا را می گویم؛ آقا شیخ عباس قمی!«
چیست!  منظورت  نفهمیدم  هم  باز   -

برای آقا شیخ عباس اتفاقی افتاده؟!
با بغض گفت: » منظورم شیخ عباس قمی 
است. نمی دانم برای او چه اتفاقی افتاده، چون 
تا نماز ظهرش را خواند و بعد چند لحظه ای 
برخاست.  فوری  نشست،  تعقیبات  برای 
به یکی از علمای پشت سرش حرفی زد و 

رفت.«
- رفت؟ کجا رفت؟!

- رفت که رفت. بعد هم یکی از علما 
جلوی مردم ایستاد تا نماز عصر را بخواند!

ناگهان صدای مکبّر بلند شد.
- برای نماز جماعت عصر در مسجد 
گوهرشادِ حرم مولا علی بن موسی الرضا )ع( 
آماده می شویم ... قد قامت الصلوه ... امام 
جماعت نماز عصر یک نفر دیگر هستند. 

جناب حاج آقای ...

مردم مثل من هاج و واج از جا برخاستند. 
یعنی برای آقا شیخ عباس چه اتفاقی افتاده 

بود؟! نکند حالشان ... ای دادِ بیداد!
من و میرزا ایستادیم. میرزا تا آمد حرفی 
بزند مکبّر بلند گفت: »الله اکبر. مؤمنان نماز 

عصر را اقتدا کنید ...«
من الله اکبر گفتم و مشغول نماز شدم، 

اما میرزا نصفه نیمه از دهانش در رفت که:
ناراحت بود. چون صورتی  به گمانم   -
گرفته و عبوس داشت. خیلی تند از روبه روی 
صف ها رفت. آن چند نفر عالم دینی که توی 
بودند، غرق در  اول و پشت سرش  صف 
ناراحتی شدند. به گمانم اتفاقی برایش افتاده 

است.
او همة این حرف ها را آرام آرام،  در حالی 
که مثل مجسمه ایستاده بود، به من گفت. 
انگار نه انگار که من مشغول نماز هستم. بعد 

الله اکبر گفت و نماز خود را شروع کرد.
توی نماز چند باری  فکر و حواسم به سمت 
آقا شیخ عباس که مهمان ما مشهدی ها بود 
رفت. او ماه رمضان را به مشهد آمده بود و 
به اصرار بزرگان مشهد، هر روز ظهرها در 
مسجد گوهرشاد نماز ظهر و عصر می خواند. 

ماه رمضان هنوز به آخر نرسیده بود.
نمازمان که تمام شد از جا برخاستیم. 

مردم با هم پچ پچ می کردند. 
- چرا آشیخ عباس قمی نماز عصرش 

را نخواند؟!
- نکند حالشان به هم خورده و به سمت 

درمانگاه رفته اند!

سراسیمه
را  مضطرب مچ دست میرزا علی اکبر 

گرفتم و او را به سمت صف اول کشاندم.
- برویم ببینیم علما چه می گویند!

استاد رضا بنّا جلویمان سبز شد. او مرید 
هر روزة آقا شیخ عباس بود. هر روز بعد از 
نماز جفت به جفت او می نشست و سؤال 

می پرسید.
- چی شده استاد رضا؟

اشک تازه در چشم هایش حلقه زده بود. 
- برویم دنبال آقا شیخ عباس. شاید رفته 

باشد حرم؟
انباشته از نگرانی پرسیدم: »نفهمیدی چه 

اتفاقی برایش افتاده؟!«
یک قطره اشک از چشم استاد رضا به 
روی گونه اش سُر خورد. با تلخی گفت: »از 
یک نفر از علما پرسیدم جواب نداد. فقط 
گفت بروید پیدایش می کنید. اگر پیدایش 
کردید ما در مسجد گوهرشاد هستیم. بیایید 

و به ما خبر بدهید.«
هر سه نفر گفتیم: »چشم آقا!«

قرار شد من به کنار ضریح بروم، میرزا 
علی اکبر هم برود بیرون حرم به درمانگاه سر 
بزند، استاد رضا هم یک سر برود مدرسة دو 
درب که چسبیده به حرم بود. چون آقا شیخ 
عباس بعضی وقت ها به آنجا می رفت و با 

طلبه ها گرم بحث و درس می شد.
دیگر  دوتای  انگار  و  داشتم  پا  دو  من 
قرض کردم؛ چون به سرعت باد به سمت 
شبستان ضریح دویدم. دور ضریح بعد از 
نماز عصر شلوغ می شد. ایستادم گوشه ای 
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از  اثری  و خوب در آنجا چشم گرداندم. 
آقا شیخ عباس نبود. دوباره و چندباره سر 
چرخاندم و خوب آنجا را نگاه کردم. صدای 
تاپ تاپ قلبم آن قدر بلند بود که انگار غیر 
از خودم، آدم های دور و برم هم می شنیدند. 
ما باید هر جور شده او را پیدا می کردیم. او 

مهمان عزیز ما بود.
از شبستان دور ضریح بیرون آمدم. بالاسر 
و چند جای دیگر را هم گشتم. دو سه تا طلبة 
پیر دیدم که هیچ شباهتی به آقا شیخ عباس 
نداشتند. چشمم از گوشه ای به ضریح افتاد. 
بغضم گرفت. ترسیده و هراسان گفتم: »ای 
پسر عزیز موسی بن جعفر)ع( کمکمان  کن 

شرمنده مهمان عزیزمان نباشیم.«
اشک  خیس  صورتم  برگردندم.  روی 
شده بود. با پشت آستین اشک هایم را از 
روی گونه ها و دور چشم هایم گرفتم. بعد 
گوهرشاد  مسجد  حیاط  در  بیرون.  آمدم 
مردم کمی مانده بودند. هوا خنک بود و 
نسیم ملایمی به حوض بزرگ حیاط موج 

می کشید.
در آنجا هم خوب چشم گرداندم. مردم 
روزه دار مثل هر روز به خانه هایشان  رفته 
که  آن هایی  تک وتوک  گمانم  به  بودند. 
حضور داشتند، از مسافران حرم بودند. رفتم 
کنار حوض روی زمین نشستم. زانوهایم را 

۱. شیخ عباس قُمی ) تولد ۱۲94، درگذشت ۱۳۵9ق( مشهور به محدّث قمی، عالم شيعه در قرن چهارده هجری قمری است. او محدّث، مورخ و خطيب 
بود و تحصيلات و كارهای علمی خويش را در سه حوزة قم، مشهد و نجف گذراند و كتاب های پرشماری نوشت. مفاتيح الجنان، سفينه البحار، نفس المهموم و منتهی 
الآمال از مشهورترين تأليفات شيخ عباس قمی به شمار می رود. محدث قمی در سال ۱۳۵9ق در نجف درگذشت و در حرم  حضرت علی بن ابی طالب )ع( دفن شد.

۲. خدا با صابران است.

بغل گرفتم و خیره شدم به گنبد طلایی 
امام. فوجی از کبوتران حرم دایره وار در هوا 
چرخیدند و چندتا چندتا روی گنبد نشستند؛ 

اما من در فکر آقا شیخ عباس بودم. 
ناگهان دستی به شانه ام خورد. از فکر 
حکایت کربلایی محمدرضا بیرون آمدم و 

سر چرخاندم.
- چه شده، چه می خواهی؟!

میرزا علی اکبر و استاد رضا بالای سرم 
ایستاده بودند؛ با قیافه هایی آرام تر از چند 

دقیقة پیش.
- آقا شیخ عباس را پیدا کردید؟!

میرزا عـلی اکبر گفت: »شکـر خدا تـوی 
درمانگاه نبود. سؤال کردم، گفتند کسی با این 

مشخصات به اینجا نیامده!«
استـاد رضا پشت بند او ادامـه داد: »در 
مدرسة دو درب هم پرنده پر نمی زد. طلبه ها 
توی حجره هایشان  بودند. از خادم مدرسه 
پرسیدم گفت از دیروز تا به حال، آشیخ 
عباس قمی به مدرسه شان پا نگذاشته است، 

ولی شاید امشب بعد از افطار بیاید.«
نگرانی ام بیشتر شد. ما چه باید می کردیم؟ 
آمدم که بگویم برویم به سمت خانه ای که او 

در آنجا مهمان است و...«
ناگهان میرزا علی اکبر بازویم را گرفت و 
گفت: »برویم پیش علما. انگار آن ها خبردار 

شده اند که آقا شیخ عباس کجاست و چرا از 
سرِ نماز رفته!«

انگار آرامش تازه و شیرینی به رگ های 
بدنم افتاد و جان تازه ای گرفتم. طاقت نیاوردم 
و از آن دو نفر پرسیدم: »شما هم می دانید؟!«

استاد رضا با لبخند گفت: »بله. از آقا 
سید شنیدیم.«

شیخ  آقا  گفت؟  چه  او  خُب  خُب   -
عباس چرا نماز عصرش را نخواند؟ او الان 

کجاست؟!
میرزا علی اکبر آه آرامی کشید و جواب داد: 
»از این آقا شیخ عباس۱، آخوندی بزرگوارتر و 

پاک تر ندیده ام به خدا!«
عباس  شیخ  »آقا  داد:  ادامه  رضا  استاد 
بعد از نماز ظهر، به یکی از علما می گوید من 
در رکوع چهارم نماز ظهر متوجه شدم که 
صدای اقتداکنندگان از پشت سرم بلند است و 
می گویند یاالله یاالله، انّ الله مع الصابرین.۲  این 
صداها از صف های دور به گوشم می رسید. 
سرم  پشت  زیادی  جمعیت  فهمیدم  من 
هستند و احساس خوشایند و خوبی به دلم 
افتاد. نمازم که تمام شد فهمیدم که من به 
خاطر این فکری که به سرم افتاده است، برای 
امام جماعت بودن در اینجا لیاقت ندارم. از این 
به بعد به کس دیگری بگویید به جای  من 
نماز بخواند. من به درد این کار نمی خورم.« 

بعد رفت که رفت ...
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بپذیر که شرایط عوض شده است

اولین گام است. در امتحان حضوری خودت هستی و ذهنت. پس به جای تا آسمان فرق دارد. اینکه پیش از امتحان بپذیری که دیگر خبری از کمک  گرفتن از کتاب، گوشی و والدین نیست، هیچ کدام از این کارها را نکنی. اما به هر حال امکانش وجود دارد. این شرایط با شرایط جدی امتحان حضوری زمین بپرسی یا جواب را در اینترنت جست وجو کنی. ممکن است از والدینت کمک بگیری و البته احتمال هم دارد که بله، وقتی امتحان مجازی باشد، کتاب باز کنارت است، امکان دارد با گوشی جواب سؤال ها را از هم کلاسی هایت 
چانه زدن و آرزوی بازگشت امتحان های مجازی، باید ذهنت را 

آمادة جواب دادن به سؤال ها کنی. 

به نگرانی قبل از امتحان راه نده
که  است  طبیعی  می شود،  عوض  شرایط  وقتی 
لازم  استرس  از  کمی  میزان  باشی.  داشته  استرس 
است. اگر اصلًا  استرس نداشته باشی که کلًا می خوابی 

و خودت را آمادة امتحان نمی کنی. 
را  نگرانی ات  امتحان  از  قبل  فکرها   از  بعضی  اما 
بی خودی بالا می برند؛ مثلًا این فکر: »من که یادم رفته 
امتحان حضوری چه شکلی بود. نکند امتحان را خراب 
هم  و  می کند  بیشتر  را  نگرانی ات  هم  فکر  این  کنم؟!« 
نمی گذارد درس بخوانی. پس بگذار در گوشة ذهنت بماند و 
نادیده اش بگیر. یا اینکه اصلاحش کن و به این فکر تبدیلش کن: 
»امتحان حضوری که از آسمان نیامده. قبل از کرونا هم آن را تجربه 

کرده ام و چیز خاصی نیست.«
یا این فکر: »اگر امتحانم را خراب کنم، همه می فهمند که 
آبرویم می رود!«  تقلب می کردم.  امتحان مجازی  موقع 
این فکر هم نگرانی ات را زیاد می کند و مانع درس 
خواندن است. یا به این فکر اهمیت نده و بگذار 

حالا که دوباره امتحان های حضوری در پیش هستند، شاید تو هم نگران خراب شدن نمره هایت باشی. این انگار بعضی هایتان خیلی به امتحان های مجازی عادت کرده بودید. برای همین خیلی ها نمره هایشان پایین آمد. عوض شد که لا  اقل همة شما امتحان هایتان را حضوری دادید. عوض شدن شرایط خوش حال کننده بود، ولی بود که دربارة مهارت های زندگی در دوران کرونا نوشتیم، اما چند ماه بعد با واکسینه شدن مردم آن قدر شرایط بالاخره این سال پرماجرای تحصیلی هم دارد به پایان می رسد. سالی که در شروعش آن قدر کرونا شایع 
راهکارها را بخوان شاید نگرانی ات کمتر شد.

امتحان با سس آرامش
امتحان با سس آرامش
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از ذهنت بگذر یا این طور اصلاحش کن: »اگر الان درس بخوانم می توانم از پس 
امتحان بربیایم. اگر هم خراب کردم من نمی توانم فکر دیگران را تغییر دهم و 
کاری کنم که در موردم فکر دیگری کنند. پس بهتر است روی چیزی تمرکز 

کنم که دست خودم است؛ یعنی فکر خودم و درسم را بخوانم.«

که  کرد  مثبتی  کارهای  می شود  باشد،  زیاد  استرس  وقتی 
استرس را کم می کنند؛ مثل همین اصلاح فکر که در توصیة 
دوم کردیم. اما گاهی برای کم کردن استرس امتحان ممکن 
است کارهایی کنی که موقتاً استرس را کم می کنند، اما باعث 
می شوند واقعاً  امتحانت را خراب کنی. مثلًا حتماً این رفتار 

نمی فهمم! ولش کن،  را  این درس  برایت آشناست: »واقعاً 
بنشینم تلویزیون ببینم.« یا: »بروم با بازی های گوشی ور بروم تا 

آرام شوم.« حواستان به این کلک های ذهن باشد. اولش آرام می شوی، 
اما وقتی درس های نخوانده روی هم جمع شدند، استرس ات بیشتر و بیشتر 

می شود.

استراحت کن!

معنای همة توصیه  هایی که کردیم این نیست که تو قبل از امتحان باید به یک 
ماشین درس خوانی تبدیل شوی؛ نه. حتماً بعد از ۴۵ دقیقه ۱۵ دقیقه استراحت 
کن. حتماً حواست به خوردن وعده های غذایی باشد. حتماً زمانی را برای رابطه با 
خانواده و دوستان بگذار. کمتر تفریح کن، اما وقتی خیالت از تمام شدن درس ها 
راحت است، تفریح را هم فراموش نکن. فشار بیش از حد به ذهن خودش 

استرس آور است.

با آرامش برو سر جلسة امتحان

روز امتحان هم خیلی مهم است. از قبل وسایلت را آماده کن. ماسک 
بزن. به نخوانده هایت فکر نکن. روی صندلی امتحان بنشین. چشم هایت را 
ببند. نفس عمیق بکش. بدنت را آرام کن. با دیدن اولین 
سؤال هول نکن. همة سؤال ها  را مرور کن. زمانت 
را مدیریت کن و از سؤال هایی که بهتر بلدی 
روزها  این  همة  باشد  یادت  کن.  شروع 

می گذرند و خاطره می شوند. 
 

حواست به فرارهایت باشد

م.
را
شه
ن(.
وزا
آم
ش.
دان
ژه.
وي
ي.
تار
رف
ي.
ها
ت.
هار
)م
ي.
دگ
.زن
اي
ت.ه

هار
:.م
بع
من

.1
40
0.
ش،

دان
ع.
لو
ر.ط
ش
،.ن
بي
وتا
ه.م
شت
فر
.و.
ري
.نو
به
ربا
ي،.
خان
مد
مح

14
01

ت 
ش

به
دی

 ار
-  ۸

ره 
ما

ش

43 

14
01

ت 
ش

به
دی

 ار
-  8

ره 
ما

ش

43 



نـا
 ما

ی
ها

روز
می

كری
ره 

زه

ماه قدر
۲و۴ ارديبهشت

شب هاي.قدر 

»انا انزالنا في لیله القدر«: ما قرآن را در 
شب قدر نازل کردیم.

»قدر« در لغت به معني اندازه و مقدار 
است و شب قدر شب اندازه گیري است. 

خداوند در این شب امورات یک سال 
ما )زندگي، رزق، سعادت و ...( را مقدر 

مي کند. شب قدر شب مبارکي است. شبي 
که قرآن بر قلب پیامبر)ص( به یک باره 

نازل شد. در تمام طول سال شبي به خوبی 
و فضیلت این شب نیست. عبادت در 

این شب برتر از عبادت هزار ماه است. 
زمان دقیق آن مشخص نیست، ولي 

طبق بسیاري از روایات، در  نیمة دوم 
ماه مبارک رمضان، یکي از شب هاي 

نوزدهم، بیست و یکم یا بیست و سوم 
است. از اعمال این شب ها خواندن قرآن 

و دعا و شب زنده داری  و راز و نیاز است.  
خوب است در این شب ها مقداري هم به 
خودمان، زندگي مان و دنیا و آفرینشي که 

در آن هستیم فکر کنیم تا علاوه بر بیداري 
جسمي از نظر قلبي نیز بیدار شویم.۱

۳ ارديبهشت
شهادت حضرت علي)ع(

سحرگاه نوزدهم ماه مبارک رمضان بود 
که مسجد کوفه شاهد آخرین مناجات 

و نماز مولاي خود بود. علي)ع( دیگر 
از رنج ها و دردهایي که مردمان نابکار 
برایش رقم مي زدند، آزاد مي شد و به 

دیدار معبود خویش مي شتافت. زماني که 
شمشیر زهرآلود پلیدترین و شقي ترین  
انسان )ابن ملجم( بر فرق مبارک فرود 
آمد،  »فزت و رب الکعبه« ) به خداي 

کعبه که رستگار شدم( را بر زبان جاري 
کردند. گویي عالمي را در غم فرو بردند. 
حضرت بعد از سه روز در روز بیست و 

یکم ماه رمضان به شهادت رسیدند. 

۹ ارديبهشت
روز جهاني قدس

روز جهاني قدس آخرین جمعة 
ماه مبارک رمضان است که 

امام خمیني)ره( به منظور حمایت از 
مردم فلسطین از مسلمانان جهان 

خواست که براي کوتاه کردن دست 
رژیم غاصب صهیونیستي و پشتیبانانش 

با هم متحد شوند. 
روز قدس روز شور و حماسه است. 
روزي که هر مسلماني در هر گوشه 

از جهان فریاد می زند که باطل 
رفتني است و ظلم برچیده خواهد 

شد. اسرائیل نابود خواهد شد و این 
موج فریادهاست که لرزه بر اندام 

شیاطین مي اندازد. خواهد آمد روزي 
که شکوفه هاي امید و ایمان از تمام 

دیوارهاي بیت المقدس آویخته شوند  و 
عطر خوش پیروزي همه جا پر شود. 
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۲5 ارديبهشت
روز پاسداشت زبان فارسي و  

حکیم ابوالقاسم فردوسي

ابوالقاسم فردوسي بزرگ ترین حماسه 
سراي ایران و جهان است. شهرت جهاني 

فردوسي مربوط به کتاب »شاهنامه« 
اوست. سرودن شاهنامه را از دوران جواني 

آغاز کرد و سي سال طول کشید تا به 
پایان برسد. این اثر حماسي بهترین اثر 
حماسي دنیاست که در ۵۰ هزار بیت 

سروده شده و به زبان هاي متفاوت دنیا 
ترجمه شده است. شاهنامه حکیم ابوالقاسم 
فردوسي پر از مصرع ها و بیت هایي است 

که امروز به صورت ضرب المثل بین مردم 
به کار مي رود.

1..شهبازنژاد،.اميد..شب.قدر.شب.احياي.خويشتن،.
انتشارات.همياران.جوان،.تهران،.چاپ.اول.1385.

2..مركز.مطالعات.خليج.فارس

۱۰ ارديبهشت
روز ملي خلیج فارس

خلیج فارس از زمان هایي که مي توان به 
نقشه ها و سفرنامه ها استناد کرد، به همین 

نام بوده است. در قدیمي ترین کتاب ها 
از زمان یونان باستان، نام این خلیج 

همیشه با نام سرزمین پارسي همراه بوده 
است. خلیج فارس سومین خلیج بزرگ 
دنیاست. به خاطر موقعیت جغرافیایي 

خاص خود، همیشه مورد توجه کشورها 
بوده است و براي بهره مندي از آن 

نقشه  کشیده اند. تلاش هاي که بعضي 
از کشورها براي تغییر نام آن به عنوان 
جعلي خلیج عربي انجام مي دهند، براي 
بهره مندي از امتیازات و موقعیت این 

منطقة راهبردی است. ۱۰ اردیبهشت  
روز  اخراج پرتغالي ها از خیلج  فارس و 
تنگه هرمز است که  در تقویم ملي ما 

»روز خلیج فارس« نام گرفته است.۲

۱۲ ارديبهشت
عید  سعید فطر، شهادت استاد 

علامّه مرتضي مطهري و روز معلم

همیشه این جمله را شنیده اید که معلمي شغل 
و حرفه نیست، بلکه ذوق و توانمندي است. 

اساسي ترین کار، تعلیم و تربیت است و کسي 
که این کار بزرگ را انجام مي دهد معلم 

نام دارد. در  اولین  آیات »سورة علق«  هم، 
خداوند به طور غیرمستقیم به مقام کسي که 
آموزش مي دهد توجه کرده است. ) بخوان 

به نام پروردگارت که جهانیان را آفرید 
و پروردگارت کریم ترین است؛ همان که 

آموخت با قلم، آموخت به انسان آنچه را که 
نمي دانست.( 

پس آموختن البته با حضور یک معلم عملي 
ارزشمند است. در تقویم ملي ما این روز 
که یادآور جایگاه والاي علم و معرفت و 
مقام بالاي استاد و معلم است و به پاس 
گرامیداشت همة معلمان  و روز شهادت 

استاد مطهري، این معلم  بزرگ، »روز معلم« 
نام گرفته شده است.
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مواد لازم:

 پیاز؛ یک عدد متوسط  کدو؛ ۵ عدد

گوجه؛ یک عدد  نمک، فلفل، زردچوبه؛ به میزان 

لازم  روغن؛ یک چهارم فنجان  چاشنی؛ آب 

نارنج، زرشک، دانه انار )با توجه به سلیقه خودتان از هر 

طرز تهیه:کدام که دوست داشتید به میزان لازم(

  ابتدا کدوها را به شکل گرد )حلقه های نازک( در آورید.  ابتدا پیاز را نگینی خرد کنید 

و تفت دهید تا طلایی رنگ شود.  نمک و فلفل و زردچوبه را اضافه کنید.  گوجه را 

پوست بگیرید، خرد کنید و به ظرف پیاز داغ اضافه کنید.   کدوها را که از قبل گرد بریده 

بودید به ظرف اضافه کنید، در ظرف را بگذارید شعله را کم کنید تا کدوها جا بیفتد.   در 

یک ربع آخر می توانید چاشنی را اضافه کنید .

* حواستان باشد خیلی کدوها را هم نزنید چون له  و شکلش بد می شود.

کدو ترشک
کدوتُرشک
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		پاسخ	سرگرمي
جواب1: عدد هفت. حاصل جمع عددهای ستون 

وسط برابر حاصل جمع بقیة عددهاست.

جواب2:    عدد ۳۶
حاصل جمع سه ضلع مربع ها را به دست آورید 

تا عدد ضلع چهارم به دست آید.

4......12....19........2..
3......19......36....15.
7......29.....39....18
19.......3.......20.......1..

جواب ۳: 

5..........7..........1...........4.........0...........6

..........7.........................4........................6

جواب۴: عدد چهار. عدد داخل شش ضلعی ها 
برابر تفاوت حاصل جمع سه عدد سمت چپ و 

سه عدد سمت راست شش ضلعی است.
)۲+۱۱+۶(-)۱+9+۵(=۴

جواب۵: 
3...9...7...1....6...5...8....2...4
8...6...4...9....2...3...5....7...1
1...5...2....8...4...7...9....3...6
7...4...5....6...3...9...1....8...2
9...8...6....7...1...2...4....5...3
2...1...3....4...5...8...6....9...7
6...3...8....5...7...4...2....1...9
5...7...1....2...9...6...3....4...8
4...2...9....3...8...1...7....6...5

جواب۶ 

شتر

مار کبرا

سوسمار
خرگوش

گوزن
پروانه

جواب۷: توپ شمارة یک

جواب8:  عدد پنج
میانگین عددهای ستون های اول و دوم را حساب 
کنید تا مجموع عددهای ستون سوم را به دست 

آورید. 

طرز تهیه:

 آرد و بکینگ پودر را مخلوط کنید،  در ظرفی بریزید وسط ظرف را کمی گو دکنید 

و تمام مواد را به آرد اضافه کنید.  خوب همه مواد را مخلوط کنید تا خمیری 

یکدست داشته باشید.  خمیر را داخل کیسه فریزر بگذارید و به مدت یک و نیم تا 

دو ساعت به خمیر استراحت دهید تا عمل بیاید.  روی تخته یا سطحی صاف کمی 

آرد بپاشید و خمیر آماده شده را روی آن پهن کنید. و با وردنه صاف کنید.  خمیر 

به قطر نیم سانتیمتر را به شکل لوزی یا مربع برش دهید.  در ظرفی یک استکان 

روغن بریزید و بگذارید تا داغ شود.  خالا خمیرهای برش خورده را داخل روغن 

داغ بیندازید تا همه طرف آن سرخ شود.  از روغن در آورید در آبکش 

فلزی یا توری بگذارید تا روغن اضافه آن گرفته شود.

گوشفیل
مواد لازم:

 آرد سفید؛ ۲ و نیم فنجان )استکان(   ماست؛ یک فنجان  بکینگ پودر؛ 

شکر؛ پنج قاشق غذاخورینصف قاشق چایخوری  تخم مرغ؛ یک عدد  روغن؛ یک قاشق غذاخوری  

* توجه این گوشفیل ساده و بدون شربت بار می باشد  میزان 

شکر داخل آن برای میزان شیرینی کافی است.

برای.يادگيری.بهتر.
اسكن.كنيد..
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تیشه بر کاشی
اصلی تـرین وسیلـة کـار کاشی تراشـان 
معرق تیشه هـای نـوک تیز است. شاید این 
کار بعضی ها را به یاد قندشکستن بیندازد، اما 
شکستن قند با قندشکن کجا و تراشیدن کاشی با 
تیشه کجا. کاشی تراشان ابتدا بخش های اضافی دور 
طرح را می تراشند تا به لبه های طرح طراحی شده 
ضربة  هر  بعد  به  اینجا  از  برسند.  طراح  توسط 
اشتباه ممکن است گلی را ناقص کند و یا کاشی 
را بشکند. آن ها با همین تیشه های نوک تیز باید 
حتی بخش های کوچکی را از داخل یک گل 

بیرون بکشند.

دی
 یز

مه
فاط

س:  
کا

و ع
ده 

سن
نوی

قطعه قطعه 
تماشای ایوان بلندبالای رنگارنگ از کاشی یک آرامگاه یا گنبد بزرگ پوشیده از کاشی یک مسجد همیشه ما را از لذت تماشا لبریز 
کرده است. اما این لذت وقتی با تحسین و شگفتی همراه می شود که به آن چشم انداز نزدیک می شویم. اینکه یک سطح وسیع از یک بنا 
با قطعه های بسیار ریز کاشی پوشانده شده باشد، می تواند شگفت انگیز باشد. کاشی کاران ایرانی در طول تاریخ برای تزئین نمای بیرونی 

یا داخلی بناها از روش های متفاوتی استفاده کرده اند. 
یکی از تحسین برانگیزترین این روش ها »کاشی معرق«  است. در این 
روش سطح بنا را، مانند یک پازل بزرگ، با کنار هم قراردادن خرده کاشی های 
رنگی تزئین می کنند. هر گل یا هر  بخش از یک طرح از قطعه های ریز 
کاشی تشکیل می شود. این روش در دوره ای چنان محبوب بود که شهرهای 
ایران پر از کارگاه های کوچک و بزرگ کاشی سازی معرق شدند. شاید اگر 
این روش کُند و زمان بر نبود،  کاشی کاران برای پوشاندن سطح بناها به فکر 
روش های دیگر نمی افتادند. با این حال کاشی معرق آن قدر پرطرفدار است 
که هنوز هم می توان کارگاه های کاشی تراشی را در گوشه و کنار شهرهایی 
چون  اصفهان،  تبریز، کرمان، قم و تهران دید. کارگاه هایی که در آن ها  
کاشی تراشان تیشه به دست مشغول تولید قطعات ریز کاشی معرق هستند.

آشنايی با هنر و فوت و فن معرق کاری

ابزار امروزی
اگر چه بعضی از ابزار کار کاشی تراشان هنوز 
همان ابزار ابتدایی این کار است، اما دستگاه های 
از  بخشی  در  برقی،  مته  این  مانند  امروزی، 
به کمک صنعتگران آمده اند.  مرحله های کار 
سوراخ کردن  برای  برقی  متة  از  کاشی تراشان 
بخش های میانی گل و یا طرح ها استفاده می کنند. 
اما مته برقی هم نمی تواند به دقتِ تیشه، کنج های 
طرح را خالی کند، پس کاشی تراش  پس از مته کاری 

باید دوباره دست به تیشه شود و کار را تمام کند.

تا  گلستانتا  گلستانتا  گلستان
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وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

محمدحسنحسيني

تصویرگر:
شيواقاضی صبـحِ 

دٍ  وَ آلِ مُحَمد وَعَجِّل فَرَجَهُم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قوقولي قوقو خروس
مي دهد ندا :

»صبح زندگي به خیر«
در تنفس زلال صبح اگر چه رنگي از شروع روز 

هست
لابه لای شاخه ها و كنج ها و سايه ها 

تكه هاي شب هنوز هست
كار گردش زمین همیشه بر همین روال 

 پیش مي رود
شب در ابتدا 

 جاي خويش را به روز مي دهد
و در انتها 

 روز جاي خويش را به شب
بعد هركدام

نه به قدر لحظه اي عقب
نه به قدر لحظه اي جلو به جای خويش مي روند

از ازل
تا ابد 

رود نو به نو شدن همیشه جاري است
آفريده های آفريدگار

پا به پاي رود پیش مي روند

زندگیصبـحِ زندگی
همنشینیرنگها

پس از اینکه قطعه های رنگارنگ کاشی 
تراش خوردند، کاشی تراشان آن هـا را مانند  
جورچین کنار هـم می چینند تـا گـل ها و 
اسلیمی ها جان بگیرند و آمـادة نصب شوند. 
وقتی قطعه ها در هـم می نشینند، تازه مشخص 
می شود که کاشی تراش کـارش را به بهترین 
شکل انجام داده یا جایی تیشه ای را بی دقت 
بر کاشی فرود آورده  است. یکی از بخش های 
کار، سمباده زدن لبه های قطعه های ریز کاشی 
است تا خط ها نرم شوند و قطعه ها به راحتی 

سر جای خود قرار بگیرند.

معرقیاهفترنگ

برای سر در آوردن از کار کاشی کاران باید به سطح کاشی کار شده نزدیک شد. گاهی 

کاشی کاران سطح را با کنار هم قراردادن قطعه های مربع شکلِ کاشی می پوشانند. در این 

روش که به آن کاشی هفت رنگ می گویند، روی هر کاشی 15 در 15 سانتی متری  یا 

بزرگ تر، بخشی از طرح کشیده می شود. یک شیوة  کار هم روشی است که کاشی کاران 

همین »مسجد شیخ لطف الله اصفهان« انتخاب کرده اند و با  خرده کاشی های معرق دیوار 
و طاق های مسجد را رنگارنگ کرده اند.

پایانکار
الـگوی کـار کـاشی تراشان نقشه هـایی 
است کـه طراح به آن هـا می دهـد. آن ها 
از هر طرح دو نسخه تهیه مـی کنند. یک 
نسخـه را شماره گـذاری مـی کنند، برش 
می زنند و شکل هـای برش خورده را روی 
سطح لعاب دار کاشی می چسبانند. بعد از 
تراشیدن کاشی، قطعه ها را روی نسخـة  
دوم طـرح می چینند و پشت کـار دوغـاب 
قطعـه های  اتصال  دیـگر  می ریزند.  گـچ 
آماده شده با گچ یا سیمان به سطح مورد 

نظر کار چندان سختی نیست.
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناوري آموزشي

ماهنامة آموزشی،تحلیلی و اطلاع رسانی  براي دانش آموزان دورۀ اول متوسطه
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